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اَقبَلَ ) تبارشناسی و بررسی حدیث گفتگوی خداوند با عقل

َ
 ( اَقبِل ف

 ( کارشناسی ارشد کلام امامیهدانشجوی ) محمد حسین، فیض اخلاقی
feyz8989@chmail.ir 

 ( 22/12/1113تاریخ پذیرش:   15/21/1113تاریخ دریافت: )

 

 چکیده
از معصـومان ، گفتن خداوند با عقل و اطاعتش از خـدابا مضمون سخن احادیثی

اَقبِـل: »دهـد صادر شده است. خداوند در روایات مذکور به عقل فرمان می 
احادیث یادشده به مدح عقل پرداختـه و «. فَاَقبَل»آورد: و عقل نیز رو می« روبیاور

تـب حـدیثی بـه صـورت شـمارد ولـی بـا اینکـه در کآن را ملاک ثواب و عقاب می
را بـه صـورت « اَقبِـل فَاَقبَـلَ »ای یافت نشـد کـه احادیـث مقاله، فراوان نقل شده

اش را بیان کرده باشد. کثرت اسناد متفـاوت مستقل تخریج کرده و اعتبار حدیثی
شود. نوشتار حاضر با سبب اطمینان به صدور حدیث می، یا مشترک و صحّت آن

به نگـارش درآمـده و « اَقبِل فَاَقبَلَ »ارسنجی روایات هدف بیان حکم اسناد و اعتب
ذکر متون مختلف احادیث از فواید آن است. این مقاله از سه بخش تشکیل شده 

هـای سند مستقل و غیر مستقل از احادیـث مـذکور در کتاب 55و در مجموع به 

یت عقل، خلقت عقل :اههکلیدواژ ّ

 مقدمه 

حدیثی فریقین و زیدیه دست یافته که تواتر آن را ثابت میکند. 
 

رسول خدا و ائمه اطهار در روایات فراوانی درباره عقـل صـحبت کـرده و بـه چیسـتی، ارزش، 
اعتبار، کم و زیادبودن آن در میان انسانها، تقسیم آن از جانب خدا، لزوم درخواست آن از خدا و 
موارد دیگر اشاره کردهاند. بررسی روایاتی که درباره چیستی و ویژگیهای عقل صحبت میکنـد از 
آن جهت اهمیت دارد که پایه و اساس دانش »معرفتشناسی« عقل است و در واق  شناخت عقل 
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و نیز به شناخت عقـل تکیـه دارد و د« شناسیانسان»افکند. همچنین ها سایه میبر سایر معرفت
های محـوری بـرای توانـد بخشـی از عرصـهمی، علم یادشده کـه هـر دو بـا عقـل سـر و کـار دارد

 باشد.« سازیتمدن»
کردن خداوند با عقل و امر صحبت، مضمون یک دسته از احادیثی که درباره عقل صادر شده

ن کنـد و خداونـد ضـمو نهی اوست. عقل در روایات یادشـده از تمـام دسـتورات الهـی تبعیـت می
دهـد. خـدا در تبعیت از عقل را ملاک ثـواب و نافرمـانی آن را مـلاک عقـاب قـرار می، تمجید آن

فرمان خدا را اطاعـت کـرده و ، و عقل نیز« اَقبِل: روبیاور»دهد احادیث مذکور به عقل دستور می
ار داده شـده قـر « اَقبِل فَاَقبَـلَ »عنوان آن در مقاله حاضر ، و به همین جهت« فَاَقبَلَ »آورد: رو می
 است.

صادر شده و در کتـب فـریقین و زیدیـه  از پیامبر و امامان مختلف « اَقبِل فَاَقبَلَ »احادیث 
آن را مصـدریابی و بررسـی رجـالی ، ای یافت نشد که در یک مقاله مسـتقلوجود دارد امّا نویسنده
، ؛ بنـابرایناطمینـان بـه صـدورش حاصـل شـود، کثرت اسناد و صـحّت آن کرده باشد تا به سبب

ضرورت دارد و مقاله پیش رو به آن پرداخته است. تبار در لغـت « اَقبِل فَاَقبَلَ »تبارشناسی احادیث 
اسـناد ، شـناخت مصـادر اولیـه، به معنای دودمان و خاندان اسـت و مـراد نگارنـده از تبارشناسـی

 است.  تلاش برای معرّفی شناسنامه حدیث، حدیث و احکام رجالی آن و به بیان دیگر
، اسنادی که در برخی از طبقات، متفاوت کاملاً جدا از اسناد ، جهت تحصیل اطمینان بیشتر

 دارای راویان مشترک هستند نیز ذکر شده و مورد بررسی رجالی قرار گرفته است. 
ها کـه این است که عقل را اوّلا وجودی مشترک در همـه انسـان« اَقبِل فَاَقبَلَ »ویژگی روایات 

تعریـف « توانـایی»و « اسـتدلال»دا آفریده شده و ثانیـا متفـاوت بـا کسـانی کـه آن را به صورت ج
، عقـل آدمـی« اَقبِل فَاَقبَـلَ »شناساند. همچنین از آنجا که طبق احادیث کنند به مخاطب میمی

مشترک خواهد ، ها نیز در این بخشفهم انسان، دارای معرفت پیشینی و همچنین مشترک است
شود بر اثر ها مشاهده میانش همچنان متفاوت است. اختلافی که گاهی در فهمبود هر چند میز

یابـد کـه در وقتی اهمیـت می، عوامل درونی یا بیرونی به وجود آمده است. اشتراک در اصل فهم
انگارند. ضـرورت بررسـی ها و در نتیجه فهمشان را متفاوت میعقول انسان، مباحث هرمونوتیک

 یابد. فزونی می، به دلایل یادشده« قبَلَ اَقبِل فَاَ »روایات 
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در کتب مـذاهب « اَقبِل فَاَقبَلَ »مقاله حاضر با هدف بیان حکم اسناد و اعتبارسنجی احادیث 
اسلامی به رشته تحریر درآمده و یادکردن متون مختلف روایـات و ارائـه یـک نمونـه و الگـو بـرای 

، ر پیش رو دارای سه بخش است و به ترتیـبتخریج و مصدریابی احادیث از فواید آن است. نوشتا
اهـل سـنّت و یـک کتـاب از زیدیـه را ذکـر کـرده و حکـم آن را بیـان ، اسناد و متون روایات شیعه

 کند. می

قبَلَ »اسناد روایات 
َ
ا

َ
قبِل ف

َ
 های شیعه در کتاب« ا

یکـدیگر هـی  اشـتراکی بـا ، اسنادی که در میان طبقات راویان، کردن میان احادیثبرای داوری
به عنـوان مثـال  کننده احادیث است.تنها تقویت، مهم است و اسناد دارای راویان مشترک، ندارند

آنقـدر زیـاد باشـند کـه عادتـا امکـان ، گوینـد کـه راویـان آن در هـر طبقـهبه حـدیثی می« متواتر»
الفـا   که گاه( 22: 1023، شهید ثانی) شدن آنان برای دروغگویی وجود نداشته باشدداستانهم

را گـزارش ( 223ش: 1111، کنـی تهرانـی) (تواتر معنـوی) و گاه معنای واحد( تواتر لفظی) واحد
باید همه راویان آن در تمام طبقات با هم متفاوت باشـند و در صـورت ، کنند. در تعریف مذکورمی

د دارای بررسـی اسـنا، توانند تواتر را اثبـات کننـد. بـا ایـن حـالنمی، اشتراک در بعضی از طبقات
بخشـی جهـت اطمینان -شـودتعبیر می« مؤید سندی»که در این مقاله از آن به –راویان مشترک 

دهنده اطمینان بیشترداشتن راویان دیگـر بـه راویـانی اسـت کـه بـه مفید است؛ زیرا نشان، بیشتر
نشان اعتماد بیشتر راویان به مضمون روایات را ، کنند. همچنینصورت مشترک از آنان روایت می

 دهد. می
رسد تواتر و بحث از آن در ابتدا البته یک نکته حائز اهمیت است و آن این است که به نظر می

توسط اهل سنت مطرح شده و سپس توسط عالمان شیعی بغدادی ادامه داده شده است. توضی  
اسـت؛ زیـرا نه مورد تأیید عالمان شیعه بوده و نه حتـی عقلایـی ، آن که تواتر با تعریفی که گذشت
داننـد کـه در همـه طبقـات بـه دنبـال تـواتر و هی  گاه لازم نمی، عقلا برای اطمینان به یک خبر

، بیشـتر باشـد، هـر چـه تعـداد افـراد گزارشـگر یـک رویـداد فراوانی راویان بگردند. اگر چـه طبعـاً 
 شود.بیشتر می، شدن آناطمینان به واق 

و ( 5: 1010، ؛ شـیخ مفیـد011: 1012، مفیـد شیخ) عالمان شیعه بغدادی مانند شیخ مفید
ظاهرا برای اولین بـار در شـیعه بـه جهـت ( 112و  231: 2: ج1025، سید مرتضی) سید مرتضی
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و برقراری ادبیات مشترک بـا اهـل سـنت از ( بغداد) المللی پایتخت اسلامی آن روزگارفضای بین
یعیان بر خلاف تصـور برخـی از افـراد بـر بحث از تواتر در میان ش، اند. بنابراینتواتر صحبت کرده

اساس جدال احسن بوده است. با این حال در ادامه مقاله برای ایجاد فضـای علمـی مشـترک بـا 
 گردد.اهل سنت از تعریف مشهور تواتر استفاده می

های حـدیثی شـیعه هسـتند کتاب، کتاب من لایحضره الفقیهو  الخصال، الکافی، المحاسن
انـد. سـهم هـر کـدام از روایـت کرده، را هر کدام با یـک سـند متفـاوت« فَاَقبَلَ  اَقبِل»که احادیث 

  هشت سند متفاوت است.، یک و در مجموع، یک، سه، سه، های مذکور به ترتیبکتاب
متون و اسناد احادیث هر کـدام از آن را بررسـی کـرده و ، هااین بخش به ترتیب اهمّیت کتاب

که از کتب اربعه شیعه هسـتند مقـدّم اسـت و  الفقیهو  الکافیرد. حکم رجالی آن را بیان خواهد ک
، یکـی از صـاحبان کتـب اربعـه اسـت، که تألیف مرحوم شـیخ صـدوق الخصالپس از آن روایات 

اسناد در این بخـش ، رسد. جهت رعایت اختصارمی المحاسننوبت به ، شود و در آخرواکاوی می
شـود تـا و تنها متون حدیث اوّل هر کتاب آورده می شودهای بعدی به فارسی ترجمه نمیو بخش

 بیان شود. « اَقبِل فَاَقبَلَ »مقداری هم متون مختلف احادیث 

 «الکافی». متون و اسناد روایات 8.8
بـا هـم  کـاملاً ، آورد کـه سـند آنروایـاتی را مـی« اَقبِـل فَاَقبَـلَ »مرحوم کلینی با مضمون احادیث 
مشـترک ، شود. بعضی از اسناد نیـز در بعضـی از طبقـاتث میمتفاوت است و درباره هر یک بح

 است. 
 . حدیث محمّد بن مسلم8.8.8

 آورد:روایتی را به این صورت می، در اوّلین حدیثِ اوّلین بابِ کتابالکافی نویسنده کتاب سترگ 
دُ بْنُ  بُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
ثَن  یأ

  یعْقُوبَ قَالَ حَدَّ
َ
نْ أ ةٌ م 

دَّ دُ بْنُ ع  نْهُمْ مُحَمَّ نَا م  صْحَاب 
دٍ عَن  الْحَسَن  بْن  مَحْبُوبٍ عَن  الْعَلََء  بْن  رَز  یحْ ی حْمَدَ بْن  مُحَمَّ

َ
ارُ عَنْ أ نٍ ی ی الْعَطَّ

ب  عَنْ مُحَ 
َ
مٍ عَنْ أ د  بْن  مُسْل  ا خَلَقَ  جَعْفَرٍ یمَّ هُ  قَالَ: لَمَّ الَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَ  الْعَقْلَ  اللَّ

ت   زَّ دْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ ع 
َ
رْ فَأ دْب 

َ
قْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أ

َ
لْ فَأ قْب 

َ
َُ وَ  یوَ جَلََل   یلَهُ أ مَ ا خَلَقْ ُ  خَلْق اُ 

لَ   إ 
حَبُّ

َ
 ف   یأ

لََّ كْمَلْتُكَ إ 
َ
نْكَ وَ لََ أ ن  یم  مَا إ 

َ
بُّ أ ح 

ُ
نْهَ ی وَ إ  یاكَ آمُرُ وَ إ  یإ   یمَنْ أ

َ
كَ ای اكَ أ

بُ  عَاق 
ُ
ث  یوَ إ   أ

ُ
 ( 3ح، 31ص، 3: ج3131، كلینی) ب.یاكَ أ

ید، : زمانی كه خداوندندفرمود امام باقر  او را به نط ق  بلَفاصله، عقل را آفر
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س پس ب ه او فرم ود: پ    ، رو آورد، پس، سپس به او فرمود: رو بیاور، درآورد
ل و جلَل م س و ند، كن ی د ، پس پ    ك رد. س پس فرم ود ب ه ع زلا ای را آفر
ت ر باش د و ت و را ج ز ب رای كس انی ك ه داشتنییدم كه نزد من از تو دوس ر نیاف

ا به تحقیق، دوست ان دارم كنم ام ر م ی، حساب تو فقط به، من، كامل نکردم. املا
 دَم.كنم و ثواب میكنم و به حساب تو عقوب  مینهی می و

کردن دستور داده وردن و پشتبه روآ« اَدبِر»و « اَقبِل»خداوند به عقل با عبارات ، در این روایت
ها در نـزد خـودش ترین آفریـدهعقل را محبـوب، خداوند، و عقل نیز اطاعت کرده است. در ادامه

عقل را ملاک ، سپس، خوانده و بیان فرموده که آن را برای دوستان خود قرار داده است. خداوند
 ثواب و عقاب بندگان و سبب صدور امر و نهی خود دانسته است.

. دسـتور خداونـد بـه عقـل بـا عبـارات 1قابل تقسـیم اسـت: ، وای حدیث در چهار محورمحت
. آفـرینش و تکمیـل 1ترین آفریده در نزد خداوند محبوب، . عقل2و اطاعت او. « ادبر»و « اقبل»

. 0 ]بــودن عقــل بــرای دشــمنان خــداکم، و در احادیــث دیگــر[نعمــت عقــل بــرای اولیــای الهــی 
اب و عقاب بندگان و صدور امر و نهـی الهـی. احـادیثی کـه در ادامـه از بودن عقل برای ثو ملاک

، دو و در دو مـورد، شود گاه دارای هر چهار محـور و گـاه سـهکتب دانشمندان مسلمان آورده می
 تنها دارای یک محور است. 

صْحَابِنَا»
َ
اٌ مِنْ أ احمد »ه از این عدّ ، الکافیوم کلینی هستند و وقتی در اسناد اساتید مرح« عِدَّ

علی بن ، ها پنج نفر است: محمّد بن یحیی العطّارمراد از آن، کنندنقل می« بن محمّد بن عیسی
مقدمه: ، 1: ج1121، کلینی) علی بن ابراهیم.، احمد بن ادریس، داود بن کورا، موسی بن جعفر

حدیث در ، صورت اند و بدینروایت را نقل کرده« احمد بن محمّد»یعنی همه افراد یادشده از ( 03
صـحی  خواهـد ، حـدیثسند ، دارای پنج راوی است و اگر یکی از آنها هم ثقه باشد، ابتدای سند

 بود. 
احمد بن ( 251: 1012، نجاشی) محمّد بن یحیی، مرحوم نجاشی از میان پنج استاد یادشده

که یعنـی  را ثقه دانسته( 222: 1012، نجاشی) و علی بن ابراهیم( 12: 1012، نجاشی) ادریس
کنند. راوی مشکلی را درست نمی، سه راوی از پنج راوی در طبقه اوّل برای صحّت روایت، حدّاقل

ثقـه ، است کـه بـه تصـری  مرحـوم شـیخ طوسـی« احمد بن محمّد بن عیسی اشعری»طبقه بعد 
، شیخ طوسی) است که ثقه« حسن بن محبوب»راوی بعدی ( 151: 1132، شیخ طوسی) است.
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نیـز بـه گفتـه « عـلا  بـن رزیـن»( 552: 1020، کشی) و از اصحاب اجماع است.( 110: 1132
( 121فهرسـت: ، ؛ شـیخ طوسـی213: 1012، نجاشی) ثقه و جلیل القدر است.، رجالیون شیعه

است که او هـم ثقـه بلکـه از اوثـق « محمّد بن مسلم ثقفی»روایت کرده  راوی آخر که از امام 
، کشـی) و از اصـحاب اجمـاع شـمرده شـده اسـت.( 120 :1012، نجاشـی) مردم دانسـته شـده

بنابراین با توجّه به روایت پنج نفر در طبقه اوّل و وثاقت سه تن از آنان و بقیه راویان ( 213: 1020
  روایت مورد بحث دارای پنج سند است که سه سند از آن صحی  است.، مشترک در طبقات دیگر

د که بـا سـند حـدیث مـورد بحـث قرابـت دارد و از کنسند دیگری را عرضه می، مرحوم کلینی
 به بعد مشترک است: « علا  بن رزین»

ن ن عَ یز بن رَ  لَء  العَ  ن  جران عَ نَ یأب ن ابن  عَ  دایهل بن ز ن سَ ن عَ سَ بن الحَ  دُ مَّ حَ مُ 
 ( 63ح، 63ص، 3: ج3131، كلینی) .عفر جَ ین أبسلم عَ د بن مُ مَّ حَ مُ 

نـامی از او ، اسـت کـه کتـب فهرسـت« سـن طـائی رازیمحمّد بـن ح»راوی اوّل سند مذکور 
هر ، به تنهایی قابل قضاوت نیست« رازی»بودن حکم این سند به دلیل مهمل، اند؛ بنابرایننبرده

 صدورش ثابت است.، چند در کنار حدیث صحی  قبلی
نقـل  دارد که از دو امام  الکافیمؤید سندی دیگری برای سند کتاب ، نیز  جناب برقی

 شود:ه و دو سند محسوب میشد
، مس ل  د بن مُ مَّ حَ ن مُ عَ ، نیز بن رَ  لَء  العَ  ن  عَ ، دمَّ حَ بن مُ  یندالسلا  ن  عَ ( برقی) نهعَ  
 (  5ح، 396ص، 3: ج3111، برقی) .الله بد  عَ یأب ر وَ عفَ جَ ین أبعَ 

جدید هسـتند. همـه اسـناد فـوق نشـان ، در این سند« برقی»و شاگرد او « سندی بن محمّد»
صاحب کتاب بوده و همه به این روایت از کتـاب او اعتمـاد کـرده و از او نقـل « علا »هد که دمی

سـندی بـن »و ( 51فهرسـت: ، ؛ شـیخ طوسـی11: 1012، نجاشـی) اند. مرحوم برقـی ثقـهکرده
« محمّـد بـن مسـلم»و « علا »و با توجّه به وثاقت ( 131: 1012، نجاشی) نیز ثقه است« محمّد

 یز صحی  است. سند مرحوم برقی ن
، الکافیبه بعد با راویان سند « حسن بن محبوب»کند که از حدیثی را روایت می، مرحوم برقی

 مشترک است:
ع ن ، س لمد ب ن مُ مَّ حَ ن مُ عَ ، لَءالعَ  ن  عَ ، حبوبن بن مَ سَ الحَ  ن  عَ ( برقی) نهعَ  
( 3ح، 396ص، 3: ج3111، برقی) . جعفریأب
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 این حدیث نیز صحی  است. ، مورد اشاره با توجّه به توثیق تمامی راویان
قطعا ، دارای پنج راوی است که سه تن از آنان، در طبقه اوّل الکافیبنابراین حدیث اوّل کتاب 

سـه سـند از پـنج سـندِ دارای راویـان ، ثقه هستند. با توجّه به وثاقت بقیه راویان در طبقـات دیگـر
مرحوم کلینی به صورت دقیـق قابـل کشـف صحی  است. سند دیگر ، الکافیمشترک روایت اوّل 

صـدورش محـرز ، و اسـناد دیگـر آن و همچنـین کتـب دیگـر الکافینیست ولی در کنار سند اوّل 
کنـد کـه در دو راوی مشـترک اسـت و بـه دلیـل سـند صـحیحی را ذکـر می، است. مرحـوم برقـی

مرحـوم برقـی شود. سند دیگر دو سند محسوب می( صادقین) شدن از دو امام معصومروایت
، مشـترک اسـت، نُه سند کـه در بعضـی از راویـان الکافیبرای روایت اوّل ، نیز صحی  است. پس

 شش تای آن صحی  است. ، وجود دارد و حدّاقل

 . حدیث حسن بن جهم8.8.8

 آورد از این قرار است:حدیث دیگری که مرحوم کلینی با سند متفاوت می
م   ه  الْعَاص 

بُو عَبْد  اللَّ
َ
سْبَاطٍ عَن  الْحَسَ ن  بْ ن   یبْن  الْحَسَن  عَنْ عَل   ینْ عَل  عَ  یأ

َ
بْن  أ

ب  
َ
ضَا  یالْجَهْم  عَنْ أ صْ حَابُنَا وَ ذُك  رَ الْعَقْ لُ قَ الَ  الْحَسَن  الر 

َ
نْ دَ ُ أ رَ ع  قَالَ: ذُك 

ل  الد  یلََ  فَقَالَ 
َْ أَ  ب 

ُ
نْ لََ عَقْلَ لَهُ یعْبَأ مَّ لُْ   -ن  م  نْ قُلُْ  جُع  مَّ  م 

نَّ دَاكَ إ   ص   یف 
نْدَنَا وَ لَ  مْ ع  ه  سَ ب 

ْ
مْرَ قَوْماُ لََ بَأ

َ
ذَا الْْ لْكَ الْعُقُ ولُ فَقَ الَ لَ یََ لََء   سَ یسَْ  لَهُمْ ت  ُُ  ََ

نْ  مَّ هُ  خَاطَبَ  م  نَ  اللَّ هَ  إ  دْب   لَهُ  فَقَالَ  الْعَقْلَ  خَلَقَ  اللَّ
َ
قْبَلَ وَ قَالَ لَهُ أ

َ
لْ فَأ قْب 

َ
دْبَرَ فَقَ الَ أ

َ
رْ فَأ

ت   زَّ لَ یمَا خَلَقُْ  شَ  یوَ جَلََل   یوَ ع   إ 
حَبَّ

َ
وْ أ

َ
نْكَ أ حْسَنَ م 

َ
كَ آخُ ذُ وَ ب  كَ  یئاُ أ نْكَ ب  م 

عْط  
ُ
 ( 16ح، 62-62ص، 3: ج3131، كلینی) .یأ

ای از اصحاب حاض ر بودن د و عدلا  : نزد امام رضا حسن بن جهم نقل كرد 
ب ه فرمودن د:  ام ام رض ا ، : پ س ف   حس ن ]سخن  فت ه ش د.  از عقل
اعتنایی نیس .  ف تم: ف دای    ردمع بعا ی از م ردم ، ی كه عقل ندارددیندار 

 َابینیم در حالی كه آن عقلَستند كه به امام  قائلند و ما نقصی برای آنان نمی
فرمودند: اینان مخاطب خداوند نیس تند. ب ه ، ندارند. پس   وییدكه شما می] را

ید پس به او فرمود: رو بیاور، ق كه خداوندتحقی پس رو آورد و ب ه او ، عقل را آفر
ل و جلَلم سو ند، فرمود: پ   كن چیزی را ، پس پ   كرد. پس فرمود: به عزلا

بازخواس  تر از تو در نزد من خلق نکردم. به سبب تو داشتنیبهتر از تو یا دوس 
 كنم. و به سبب تو عطا می كنممی
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تعـداد معصـومانی را کـه ایـن مضـمون را  از امـام رضـا « اَقبِل فَاَقبَلَ »حدیث شدن روایت
، نجاشـی) را توثیـق کـرده اسـت.« عاصـمی»رسـاند. مرحـوم نجاشـی اند به عـدد سـه میفرموده
حسـن بـن »( 255همان: ) واقفی ولی ثقه است.« علی بن حسن طاطری»استاد او ( 10: 1012

سند ، در نتیجه( 52همان: ) نیز توثیق شده است؛، است ا که شاگرد امام رض« جهم بن بکیر
 صحی  است. ، مورد بحث

 ( جُنود عقل و جهل) . حدیث سماعة بن مهران9.8.8

طولانی است و در آن از لشکریان عقل و جهل سخن گفته شده که هر کـدام از ایـن ، روایت سوم
تنهـا ، بـودن روایـتجهت طولانی شمرد. بهتمام آن را می، لشکر هستند و حضرت 15دارای ، دو

 شود:آورده می« اَقبِل فَاَقبَلَ »مضمون مشترک احادیث 
دٍ عَنْ عَل   حْمَدَ بْن  مُحَمَّ

َ
نَا عَنْ أ صْحَاب 

َ
نْ أ ةٌ م 

دَّ هْ رَانَ یبْن  حَد   یع   دٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْن  م 
ب  
َ
نْدَ أ ه   یقَالَ كُنُْ  ع 

نْدَ ُ جَمَاعَةٌ م   عَبْد  اللَّ كْ رُ الْعَقْ ل  وَ ی نْ مَوَال  وَ ع  ه  فَجَ رَی ذ 
ه  

بُو عَبْد  اللَّ
َ
اعْر فُوا الْعَقْلَ وَ جُنْدَ ُ وَ الْجَهْلَ وَ جُنْدَ ُ تَهْتَدُوا قَ الَ  الْجَهْل  فَقَالَ أ

بُو عَبْ د  اللَّ 
َ
فْتَنَا فَقَالَ أ لََّ مَا عَرَّ دَاكَ لََ نَعْر فُ إ  لُْ  ف  نَّ اللَّ هَ  ه  سَمَاعَةُ فَقُلُْ  جُع  إ 

وحَان   نَ الرُّ لُ خَلْقٍ م  وَّ
َ
وَ أ َُ ن  الْعَرْش  م  نْ نُ ور    یم  ینَ عَنْ ییعَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْعَقْلَ وَ 

قْبَلَ فَقَالَ اللَّ هُ تَبَ ارَكَ وَ تَعَ الَی خَلَقْتُ كَ خَلْق اُ 
َ
لْ فَأ قْب 

َ
دْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أ

َ
رْ فَأ دْب 

َ
 فَقَالَ لَهُ أ

مْتُكَ عَلَی جَم  یعَظ   جَ اج   یع  خَلْق  یماُ وَ كَرَّ
ُ
قَ الَ ثُ مَّ خَلَ قَ الْجَهْ لَ م  نَ الْبَحْ ر  الْْ

لْ فَلَمْ یظُلْمَان   قْب 
َ
دْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أ

َ
رْ فَأ دْب 

َ
لیاُ فَقَالَ لَهُ أ    الخص الَ ذ   لُ کمَ لَتُ  وَ ... قْب 

م ان یلَه ل  لبَ قَ  اللهُ  نَ حَ امتَ  نٍ أو مُم   یبنَ  یصو وَ أ یبنَ  ی فالعقل إلَلا  ن أجناد  ها م  لُّ كُ 
 َ ذ   ع ُ  ه بَ ی ف ک ونَ ین أن خل و م  یم لَ َُ دَ أحَ  إنَّ نا فَ یوالن مَ ذلك م   رُ ا سائ  أملا  وَ 

 ( 31ح، 61-61ص، 3: ج3131، كلینی. )...لکم  ستَ یی تلا نود حَ الجُ 
ب ودم و جمع ی از دوس تانم َ م  خدم  حا رل ص اد    ف :سماعه 

ان آمد. حارل فرمودن د: عق ل و یشتند كه از عقل و جهل ذكری به محاور دا
د من عرض ك ردم قربان   یسماعه  و ، دیل کرش و جهل و ل کرش را ب ناس

م. حا رل فرمودن د: خ دای یدانی نمد یاد یما فهمانه ر از آنچه شما بی ردمع غ
ز د و آن مخلو  اول ایم و از طرف راس  عرش آفر یجل عقل را از نور خو عزو 

م یسپس فرمود پ  پ   كرد.او  پس، پ   كنپس بدو فرمود  .ن اس ییروحان
دم و بر تمام یم آمد. خدای تبارك و تعالی فرمود: تو را با عظم  آفر یپ پس، آی
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ای ش ور و تل   ی ك و از در ی دم. س پس جه ل را تار ید انم شراف  بخ  یآفر 
و ای ن ... ام دیم نیا پ ی م بید. به او فرم ود پ س رو پ س رف   فرم ود پ یآفر 

یان عقل اس خصل  ش ود مر ر در پی امبر ی ا وص ی كامل نمی، َا كه از ل کر
قل بم را ب رای امتح ان آزم ود  اس   و املا ا بقی ه ، پیامبر یا مُمنی كه خداون د
یان   ...خالی نیستند تا كامل شوند.، دوستان ما از این ل کر

الیت کرده و از روشنگری عقل سپاهیان جهل نیز فعّ ، مطابق این روایت در کنار سپاهیان عقل
ها مشترک است امّا در حال اساس فهم انسان «اَقبِل فَاَقبَلَ »کاهند. توضی  آنکه بنا بر روایات می

عوامـل درونـی و بیرونـی ، شود. منشأ اختلافات یادشـدهحاضر اختلافاتی در فهم ایشان دیده می
اخـتلال در ابـزاری ، جهـل، انـ  درونـیاست که بر سر راه فهم آدمیان ایجاد شده است. مثال مو 

گنـاه و معصـیت ، مانند چشم و گوش یا اختلال در حالات روانی و عاطفی و مثـال موانـ  بیرونـی
، شـود. در واقـ های مختلف و یا بی روشی نیـز سـبب تفـاوت در فهـم میاست. استفاده از روش
گردد دد بلکه به معرفت پسینی برمیگر ها به معرفت پیشینی یا اوّلیه بازنمیاختلاف در فهم انسان

 دهد. که معرفت اوّلیه را تحت الشّعاع قرار می
علی ، اندنقل حدیث کرده« احمد بن محمّد بن خالد برقی»مراد از اساتید مرحوم کلینی که از 

احمد بن عبدالله بن اُمیّـه و علـی بـن حسـین ، محمّد بن عبدالله بن اذینة، بن ابراهیم بن هاشم
دارای چهـار سـندِ دارای ، حـدیث، بنـابراین( 03مقدمـه: ، 1ج، 1121، کلینی) دی است؛سعدآبا

های رجالی متقدّم به در کتاب« علی بن ابراهیم»تنها ، راویان مشترک است. از میان افراد یادشده
 ( 222: 1012، نجاشی) صراحت توثیق شده است.

اند و تنهـا توثیـق شـده( 111همـان: ) «سـماعة بـن مهـران»و « احمد بن محمّد بن عیسی»
بـا « تهـذیبین»شـیخ در ، اسـت؛ زیـرا« علـیّ بـن حدیـد»بحث بر سر وثاقت واسطه این دو یعنـی 

فٌ جدّا لایَعولُ علی ما یَنفَرِدُ بِنَقله: به شدت ضعیف است و به منفرداتش تکیه »عباراتی مثل  مضعَّ
؛ شیخ 015ذیل حدیث ، 121ص، 1: ج1120، شیخ طوسی) او را تضعیف کرده است.« شودنمی

شود که علّـت روشن می، با دقت در تضعیفات شیخ( 1ذیل حدیث ، 15ص، 1ج، 1121، طوسی
نکردن بـه عمـل، اوست؛ چرا که مذهب شیخ« بودنفطحی»که « ابن حدید»بودن نه ضعیف، آن

و ( 132: 1ج، العدة ، شـیخ طوسـی) منفردات مخالفان در مقام تعـار  بـا روایـت امـامی اسـت
، 252و  121ح، 02: 1ج، 1120، شـیخ طوسـی) عتماد شیخ به او در نقل روایات بدون معـار ا
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، تضــعیف شــیخ، بنــابراین( 503-501: 1012، داوری) قرینـه آن اســت.( 321ح، 215و  102ح
است نه ضعف او در نقل روایت. لازم بـه ذکـر اسـت کـه حتّـی « ابن حدید»تنها مربوب به مذهب 
شـود نـه در مثـل احادیـث ضـعف محسـوب می، تنها در حیطه منفرداتش ،ضعف او در روایت نیز

 اند. که همگان آن را نقل کرده «اَقبِل فَاَقبَلَ »
ها حـدیث از او که ده-« علی بن حدید»به « احمد بن محمّد بن عیسی»اعتماد بزرگانی چون 

محمّـد بـن »و  -کـه از اجـلّا  شـیعه اسـت-« حسـین بـن سـعید»و همچنین اعتماد  -نقل کرده
روایت از او در الکافی و تهذیبین  132بالغ بر ، النّورافزار درایةر.ک: نرم) ،به روایات او« عبدالجبّار

دهـد؛ زیـرا را نشـان می« ابـن حدیـد»بودن ثقه( است.« اشعری»نقل شده که بیشتر آن از طریق 
ل این مقدار حـدیث دلیلی برای نق« ابن حدید»با او معاشرت داشت و در صورت ضعف « اشعری»

: 12/11/1133، شـبیری زنجـانی) وجـود نداشـت؛« ابـن حدیـد»از او یا اعتماد دیگر بزرگان بـه 
، نجاشـی) ویژه اینکـه طـرق وی در بـین اصـحاب معـروف بـوده اسـت.به( سایت مدرسه فقاهت

علاوه بـر آن در ( 501-552: 1012، برگرفته از داوری، ترجمه جمیل بن دراج، 121: ص1012
برای احراز عدالت امامان نماز جماعت به او ارجاع داده  امام ، رجال کشیروایت منقول در  دو

، الکدافیروایـت دیگـری در ، همچنـین( 012و  211: 1020، کشی) اند.و قولش را متّب  شمرده
 ارجاع داده شده اسـت.« ابن حدید»است و در آن نیز به « علی بن مهزیار»ثبت شده که راوی آن 

ضعف روایـت اول ) احادیث یادشده گر چه از حیث سند ضعیف است( 110: 1ج، 1121، یکلین)
امّا ظـاهرا ( 501: ص1012، و ضعف روایت سوم در داوری 120: 11ج، 1121، و دوم در خویی

، حـدیث مـورد بحـث، طریـق صـحی  دارد کـه در نتیجـه« ابـن مهزیـار»مرحوم کلینی به روایات 
یـک سـند از ، اسـت. بنـابراین« علی بن حدیـد»مؤید وثاقت  و( 501: ص1012، داوری) صحی 

 صحی  است. « جنود عقل و جهل»چهار سند حدیث 
ابن حدید در نقل خود منفرد نیست تا بر اساس دیدگاه شیخ طوسی بـه ، هاگذشته از همه این

 اند.روایتش اعتنا نشود بلکه دیگران نیز مضمون روایت را نقل کرده
دارای اسناد دارای راویان مشـترک دیگـری نیـز هسـت. مرحـوم ، دیگر در کتب، الکافیسند 

 آورد:سندی را به این صورت می، الخصالشیخ صدوق در کتاب 
ب  
َ
ثَنَا أ  ه  بْ نُ جَعْفَ ر  یرَض   یحَدَّ

 ه  وَ عَبْ دُ اللَّ
ثَنَا سَعْدُ بْ نُ عَبْ د  اللَّ هُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ اللَّ

مْ    یر  یالْح 
َ
ثَنَا أ دٍ الْبَرْق  قَالَ حَدَّ د  بْن  خَال  دٍ عَ نْ ی بْ ن  حَد   یعَنْ عَل   یحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
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هْرَان  ( 31ح، 522-529: ص3136، شی  صدو ) .سَمَاعَةَ بْن  م 
بـه بعـد مشـترک « احمد»اند و از نقل کرده «احمد بن محمّد»از  «عبدالله»و  «سعد»بنابراین 

اند. با توجّـه بـه جلالـت و اب مرحوم برقی استفاده کردهاست و به این معناست که همه آنها از کت
ایـن ( 511ترجمـه، 11همـان: ) «عبدالله»و ( 021ترجمه، 111: 1012، نجاشی) «سعد»وثاقت 

 دو سند صحی  است.
 که در همه اسناد یادشده مورد استفاده قرار گرفته نیز صحی  است: المحاسنسند کتاب  

 ( 393ص، 3تا: جبی، برقی. )...هرانبن م   ة  ماعَ ن سَ عَ ، دیدبن حَ  ین علعَ ، نهعَ 

 سند به این صورت آمده است:، الشّرایععللدر کتاب 
حْمَدَ بْن  الْوَل  

َ
دُ بْنُ الْحَسَن  بْن  أ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا مُحَمَّ د بْ نُ یحَدَّ هُ قَ الَ حَ دَّ مَهُ اللَّ د  رَح 

دُ  ثَنَا مُحَمَّ ارُ قَالَ حَدَّ فَّ ب   الْحَسَن  الصَّ
َ
ه  الْبَرْق   یبْنُ أ

دٍ عَ نْ یبْن  حَد   یعَنْ عَل   یعَبْد  اللَّ
هْرَان  ( 31ح، 331-331ص، 3: ج3125، شی  صدو ) .سَمَاعَةَ بْن  م 

، مشترک اسـت و راویـان در بقیـه طبقـات« سماعه»و « علی بن حدید»تنها ، در سند یادشده
: 1012، نجاشـی) «محمّـد بـن حسـن» نام پدرش آمـده اسـت.، متفاوتند و به جای مرحوم برقی

از ثقــات و اجــلّا  شــیعه هســتند. ( 103ترجمــه، 150همــان: ) «صــفّار»و ( 1202ترجمــه، 131
و ابـن ( 313ترجمـه، 115همـان: ) از جانب مرحوم نجاشـی« احمد»پدر « محمّد بن خالد برقی»

شـیخ ) یتضعیف و از طرف شیخ طوس، در علم حدیث( 11: 1ج، 1120، ابن غضائری) غضائری
( 10ترجمه، 111: 1012، علّامه حلّی) علّامه حلّی، و به تب  آن( 0ترجمه، 121: 1132، طوسی

شـود کـه ظـاهرا تضـعیف او اینطـور جمـ  می« محمّد»توثیق شده است. توصیف این دو گروه از 
، خـویی) مربوب به روایتش از ضعفا و اعتماد به مراسیل است و توثیقش مربوب بـه شخصـیت او.

با توجّه به اینکه او در این سند از یک راوی ثقه به نام ( 12233ترجمه، 22-21ص، 12ج، 1121
 توان سند را صحی  نامید. می، نقل کرده و خودش هم ثقه است« صفّار»

چهـار سـند اسـت و دارای ، در واقـ « عدا مـن اصـحابنا»به جهت وجود  الکافیحدیث سوم 
با آن اشتراک دارد. یک « سماعة بن مهران»و « حدیدعلی بن »چهار سند دیگر هم هست که در 

نُه ، الکافیصحی  است. حدیث اوّل ، و چهار سند بعدی آن« عدّا من اصحابنا»سند از چهار سند 
 سند دارد که شش سندش صحی  است و حدیث دوم نیز صحی  است. 
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 «الفقیهکتاب من لایحضره». سند و متن روایت 8.8
 آورد:مستقل می کاملاً یک سند « اَقبِل فَاَقبَلَ »برای روایت ، یهالفقمرحوم شیخ صدوق در 

ب  
َ
دٍ عَنْ أ نَسُ بْنُ مُحَمَّ

َ
ادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أ دٍ عَ نْ یه  جَم  یرَوَی حَمَّ عاُ عَنْ جَعْفَر  بْن  مُحَمَّ

ب  
َ
ب   یعَنْ عَل   -ه  عَنْ جَد   یأ

َ
بٍ  یبْن  أ ب   -طَال 

هُ قَ الَ   یعَن  النَّ نَّ
َ
 یا عَل  ی  لَ هُ أ

وص  
ُ
وَص  یأ خَ یكَ ب  ظَْ  وَص  یةٍ فَاحْفَظْهَا فَلََ تَزَالُ ب  الْعَقْ لُ مَ ا  یا عَل  ی... یت  یرٍ مَا حَف 

حْمَن   ضَا الرَّ ه  ر  بَ ب  ةُ وَ طُل  ه  الْجَنَّ بَْ  ب  لَ خَلْ قٍ خَلَقَ هُ اللَّ هُ عَ زَّ وَ  یا عَل  یاكْتُس  وَّ
َ
نَّ أ إ 

ت  جَلَّ الْعَقْلُ فَقَا زَّ دْبَرَ فَقَ الَ وَ ع 
َ
دْب  رْ فَ أ

َ
قْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أ

َ
لْ فَأ قْب 

َ
مَ ا  یوَ جَلََل   یلَ لَهُ أ

حَبُ  خَلَقُْ  
َ
وَ أ َُ لَ  خَلْقاُ  نْكَ  یإ  عْط   م 

ُ
كَ أ كَ آخُذُ وَ ب  ث   یب 

ُ
كَ أ ب.یوَ ب  عَاق 

ُ
كَ أ  بُ وَ ب 

 ( 5236ح، 139: 1ج، 3111، شی  صدو )
فرمودند: ای علیع ت و را ب ه  كنند كهنقل می از پیامبر اكرم   امیرالمُمنین

تی توصیه می كنم پ س آن را حف ک ك ن ك ه َم وار  در خی ری م ادامی ك ه وصیلا
جنلا   ب ه ، چیزی اس  كه به س بب آن، وصیلا  مرا حفک كنی... ای علیع عقل

شود. ای عل یع ب ه درخواس  می، آید و رضای  خداوند به وسیله آندس  می
ید  لین آفر ی دتحقیق كه اولا وجللا آفر پ س ب ه او ، عق ل اس  ، ای كه خداوند عزلا

پ س پ    ك رد. ، سپس به او فرمود: پ    ك ن، پس رو آورد، فرمود: رو بیاور
ل و جلَ، پس ید ، لم سو ندفرمود: به عزلا یدمآفر تر داشتنیكه دوس  ای را نیافر

كنم عطا م ی، و به سبب تو كنمبازخواس  میاز تو در نزد من باشد. به سبب تو 
 كنم. دَم و به سبب تو عقاب میو به سبب تو ثواب می

را « اَقبِل فَاَقبَـلَ »حدیث  در ضمن یک وصیّت طولانی به امیرالمؤمنین  پیامبر اکرم 
چهار معصوم راوی حدیث گفتگوی خداونـد  کنند و با روایت رسول خدا برای ایشان روایت می

هـر دو از امـام ، زیرا حمّـاد و پـدر انـس، روایت یادشده در واق  دو سند است با عقل هستند. سند
دو سـند ، الفقیدهانـد. پـس در روایـت را نقـل کرده و ایشان از اجداد طاهرینشان  صادق 

، انـس و پـدرش مهمـل هسـتند؛ در نتیجـه، حمّـاد، نقل شده است. در این سند، دارای اشتراک
هر چند با کنـار هـم گذاشـتن ایـن ، این سند را به خوبی دریافتصحّت یا عدم صحّت ، تواننمی

  صدور آن ثابت است.، سند و اسناد قبلی
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 «الخصال». سند و متن روایت 9.8
اسـت کـه کمـی  دارای روایتـی از پیـامبر اکـرم ، نوشته مرحوم شیخ صـدوق، الخصالکتاب 

اش بـه ترجمـه، عقـل اسـت طولانی است ولی به جهت اینکه تمامش درباره گفتگوی خداونـد بـا
 گردد:صورت کامل ذکر می

حْمَن  الْمَرْوَز   د  بْن  عَبْد  الرَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
ثَنَا أ بُ و عَمْ رٍو  یحَدَّ

َ
ثَنَا أ ئُ قَالَ حَدَّ الْمُقْر 

ئُ الْجُرْجَ ان   دُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُقْر  بُ و بَکْ رٍ مُحَمَّ دُ بْ نُ ا یمُحَمَّ
َ
ثَنَا أ لْحَسَ ن  قَ الَ حَ دَّ

ل   ر   یالْمَوْص 
مٍ الطَّ دُ بْنُ عَاص  ثَنَا مُحَمَّ بَغْدَادَ قَالَ حَدَّ بُو زَ  یف  یب 

َ
ثَنَا أ اشُ یدٍ عَ یقَالَ حَدَّ

الْحَسَن  بْ ن   بْن  ( عباس بن یزید، 3ح، 131: 3129، در شی  صدو ) دَ یز  یبْنُ 
الُ مَوْلَی زَ  یعَل   خْبَرَنَ  ید  بْن  عَل  یالْکَحَّ

َ
ثَن  یز  یا قَالَ أ

مُوسَ ی  یدُ بْنُ الْحَسَن  قَالَ حَ دَّ
ب  
َ
ب  یبْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أ

َ
دٍ عَنْ أ د  بْ ن  عَل  یه  جَعْفَر  بْن  مُحَمَّ ب   یه  مُحَمَّ

َ
بْ ن   یه  عَل  ی عَ نْ أ

ب  یالْحُسَ 
َ
ب   ین  بْن  عَل  یه  الْحُسَ ین  عَنْ أ

َ
م  یعَنْ أ

َ
ن  یه  أ م 

ُْ ب   ینَ عَل  یر  الْمُ
َ
طَال  بٍ  یبْ ن  أ

   ه   
 ( 1ح، 162: 3136، ش   ی  ص   دو ) ...قَ   الَ قَ   الَ رَسُ   ولُ اللَّ

نه عل م ی  یراستی خداوند عقل را از نوری ك ه در په بفرمودند:  رسول خدا 
غمبر مرسل و فرش ت  مقرب ی را ب دان دس ترس یچ پیخودش  نجی نهفته بود و َ

زَد را س رش ق رار داد  د و از دانم جانم داد و فهم را روحم نمود یافر ینبود ب
اء را دو چ مم و حکم  را زب انم و مهرب انی را َم تم و دلس وزی را یو ح

كند  و نید  چه دلم سپس او را ب ، نییس نر، راستی، مانیا، نیقی: رومند كردیز آ
ب ه او س پس خ دای عزوج ل  .م و ش کریتسل، قناع ، بخ م، رفق، اخلَص

و ه اس پس ب  .م آم دیا پ ی م بیفرمود پ به او سپس  .پس رف ، فرمود پس برو
س  كه ضدی و َمت ائی و مانن دی و یسخن برو  ف  حمد از آن خدائ فرمود:

زی ب رای بزر  واری او خاض ع و ی آنکه َ ر چ .ترازی و برابری و مثلی نداردَم
ای د ی عزل و جلَلم س و ند آفر ه ب تبارك و تعالی فرمود: پرورد ار .خوار اس 

واس ط  ت و ه ب  .دمی افر یزت ر از ت و نیفتر و عز یت ر و ش ر را بهتر و فرمانبرتر و والَ
اُخذ  كنم و عطا  د  ش وم و یران ه ش مرد  ش وم و پرس تیتو ه سبب ب .كنممیم

ت و  هواس طه ثواب و عقاب ب .د  شومیدواری باشم و جسته  ردم و ترسیمحل ام
 .سجد  مان ده خاك افتاد و سجد  كرد و َزار سال به ن َنرام عقل بیباشد. در ا

، ت و عط ا ش وده تبارك و تعالی فرمود سرل را بردار و بخوا  تا ب  پرورد ارسپس 
عقل سرش را برداش   و ع رض ك رد اله ی از ت و  .رفته  رددیشفاع  كن تا پذ
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خدای ج ل جلَل ه ب ه ، رییدرخواس  دارم كه شفاع  مرا در َر عقلمندی بپذ
ۀ َر كس كه عقل ب ه رم كه شفاع  او را در بار یریفرشتران فرمود شما را شاَد م

 .رفتمیپذ، اماو داد 

بودن راویـانی ماننـد: دارای یک سند مستقل است و به دلیل مهمـل، الخصالبنابراین کتاب 
قابل داوری نیست اگر چـه در کنـار اسـانید ، محمّد بن عاصم و محمّد بن حسن، عیّاش بن یزید

 صدورش محرز است.، دیگر

 «نالمحاس». متون و اسناد روایات 1.8
 شود.ذکر می، کند که در ادامهسه سند مستقل را نقل می، المحاسنمرحوم برقی در کتاب 

 . حدیث ابوبصیر8.1.8

 آورد:گونه میاوّلین حدیث را این، مرحوم برقی
د  بْن  عَل    برقی] عَنْهُ  ب   یعَنْ مُحَمَّ

َ
ب  بْن  حَفْصٍ عَنْ أ

َْ ب  یبَص   یعَنْ وَ
َ
عَبْ د   یرٍ عَنْ أ

ه  
دْبَرَ ثُ مَّ قَ الَ   اللَّ

َ
رْ فَأ دْب 

َ
قْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أ

َ
لْ فَأ قْب 

َ
هَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أ نَّ اللَّ قَالَ: إ 

ت   زَّ حَبَ یشَ  مَا خَلَقُْ   یوَ جَلََل   یلَهُ وَ ع 
َ
لَ  ئاُ أ نْكَ  یإ  وَابُ  لَكَ  م  قَاب كَ یوَ عَلَ  الثَّ  .الْع 

 ( 396ص ،3: ج3111، برقی)
نقل كرد  كه فرمودند: به تحقیق كه خداون د عق ل را  ابوبصیر از امام صاد  

ید ، سپس به او فرمود: پ   ك ن، پس رو آورد، سپس به او فرمود: رو بیاور، آفر
ل و جلَلم سو ند ی دم ، پس پ   كرد. سپس به او فرمود: به عزلا چی زی را نیافر

 توس  ثواب و بر توس  عقاب. تر باشد. برایكه از تو در نزد من محبوب

( 011همان: ) ،است« وهیب»و وهب که ضبط صحیحش ( 001: 1012، نجاشی) ابوبصیر
است که از جانب مرحوم « ابوسمینة، محمّد بن علی»هر دو ثقه هستند و تنها بحث بر سر وثاقت 

ز بزرگـان بعضـی ا، با این حال( 111، همان) نجاشی به شدّت تضعیف و به غلو متّهم شده است.
اند و صاحبان کتـب اربعـه نیـز و از او نقل روایت کرده به او اعتماد کرده« ابن فضّال»شیعه مانند 

، برای اطلاعـات بیشـتر) روایت است. 232اند که سهم مرحوم کلینی حدیث او را ثبت کرده 132
ز یا منفرد محدّثان از روایات غلوآمی، به بیان شیخ طوسی( 12-11: 1111، محسن، ر.ک: کرمی

ــمینة» ــات او را پذیرفته« ابوس ــه روای ــرده و بقی ــرا  ک ــد.اع ــی) ان ــیخ طوس ، 012: فهرسدد ، ش
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نبودن روایت  نبودن و غلوآمیز با توجّه به اعتماد بزرگان شیعه به وی و منفرد، بنابراین( 225ترجمه
  پذیرفته و سند نیز صحی  خواهد بود.« ابوسمینة»این حدیث از ، «اَقبِل فَاَقبَلَ »

 . حدیث هشام8.1.8

 به این شرح است: المحاسنحدیث دوم کتاب 
ه   یعَنْهُ عَنْ عَل  

بُو عَبْد  اللَّ
َ
َ امٍ قَالَ قَالَ أ  َ ا خَلَقَ  بْن  الْحَکَم  عَنْ  هُ  لَمَّ  الْعَقْ لَ  اللَّ

دْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَ 
َ
رْ فَأ دْب 

َ
قْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أ

َ
لْ فَأ قْب 

َ
ت  قَالَ لَهُ أ زَّ مَا خَلَقُْ  خَلْق اُ  یوَ جَلََل   یهُ وَ ع 

لَ   إ 
حَبُّ

َ
وَ أ عْط   یَُ

ُ
كَ أ كَ آخُذُ وَ ب  نْكَ ب  ث  ی وَ عَلَ  یم 

ُ
، 3: ج3111، برق ی) .بُ ی كَ أ

 (  396ص

عقل ، نقل كرد  كه حارل فرمودند: زمانی كه خداوند َ ام از امام صاد  
ید به او فرمود رو بیاور پس رو آورد سپس به او فرمود پ   كن پس پ     را آفر

ید  ل و جلَلم سو ند كه آفر یدم ك ه ن زد كرد سپس به او فرمود به عزلا ای را نیافر
و ب ه خ اطر ت و  كنمتو بازخواس  م یتر باشد. به خاطر داشتنیمن از تو دوس 

 دَم. كنم و برای تو جزا و پاداش میعطا می

هشـام بـن »و ( 220: فهرسد ، طوسـی شـیخ) «علی بـن حکـم»این سند با توجّه به وثاقت 
 صحی  است.( 010: 1012، نجاشی) «سالم

 . حدیث فضل9.1.8

 کند:روایت می حدیث آخر را از رسول اکرم ، مرحوم برقی
وْفَل  

ه  بْن  الْفَاْل  النَّ
دٍ عَنْ عَبْد  اللَّ د  بْن  خَال  ب   یعَنْهُ عَنْ مُحَمَّ

َ
ب  یعَنْ أ

َ
عَبْ د   یه  عَ نْ أ

ه  
ه   اللَّ

هُ  خَلَقَ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ دْبَرَ ثُ مَّ قَ الَ لَ هُ  لَهُ  فَقَالَ  الْعَقْلَ  اللَّ
َ
دْب  رْ فَ أ

َ
أ

لَ   إ 
حَبَّ

َ
قْبَلَ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَقُْ  خَلْقاُ أ

َ
لْ فَأ قْب 

َ
عْطَی اللَّ هُ مُحَمَّ داُ ص  یأ

َ
نْكَ قَالَ فَ أ م 

سْع   سْعَةُ وَ ت  بَ اد  جُ زْءاُ وَاح  دایمَّ قَسَ مَ بَ نَ جُزْءاُ ثُ یت  ، 3: ج3111، برق ی) .نَ الْع 
 (  396ص

نق ل ك رد  ك ه ای  ان  عبدالله بن فا ل ن وفلی از پ درش از ام ام ص اد  
ی د، فرمودند: خداوند فرمودند: رسول خدا  پ س ب ه او فرم ود: ، عقل را آفر

س پس پ س پ یم آم د. ، پس پ   كرد. سپس به او فرمود: پیم بی ا، پ   كن
ید  تر باش د. داش تنیای را خلق نکردم كه از تو در ن زد م ن دوس فرمودند: آفر

از ]ن ود و نُ ه ج زء  خداوند به حارل محملا د   فرمودند: امام صاد  ]
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 یک جزء قرار داد. ، داد سپس در میان بقیه بند ان  عقل

 سی نیست.به سادگی قابل برر « نوفلی»بودن پدر سند این حدیث نیز به دلیل مهمل
است که دو سند « اَقبِل فَاَقبَلَ »دارای سه سند مستقل برای روایات ، المحاسنبنابراین کتاب 

هشت سند مستقل از چهـار معصـوم را بـرای روایـات ، کتب شیعه، صحی  است. در مجموع، آن
بعضی نُه سند دارد که در ، الکافیحدیث اوّل ، اند. در بین هشت سند یادشدهمورد بحث ذکر کرده

نیز صحی  اسـت. ، الکافیاز راویان مشترک است و شش سند آن صحی  است. سند حدیث دوم 
تـوان دارای هشت مؤید سندی است کـه پـنج سـند آن صـحی  اسـت و نمی، الکافیحدیث سوم 

 را صحی  دانست. الخصالو  الفقیههای قاطعانه سه سند کتاب
ویان مشترک در کتب شیعه که چهـارده سند دارای را 20هشت سند مستقل و ، روی هم رفته

ذکر شده که تواتر آن را نیز در کتب شـیعه « اَقبِل فَاَقبَلَ »برای احادیث ، صحی  است، عدد از آن
 کند. ثابت می

قبَلَ ». اسناد روایات 8
َ
ا

َ
قبِل ف

َ
 های اهل سنّت در کتاب« ا

اند و هفت سند مستقل برای بوده« اَقبِل فَاَقبَلَ »راوی روایات ، علمای اهل سنّت همانند شیعیان
العقدل   الـدّنیا در ابـن ابی، فتدح  الشّدا مرسل اسـت. واقـدی در ، اند که یکی از آنآن ذکر کرده

، التّرغید ابـن شـاهین در ، الکبیدر المعجد طبرانـی در ، نحادر الاصدحلترمذی حکیم در  ،فضله
متفاوتی را برای احادیث  کاملاً اسناد ، الایمانشع  و بیهقی در کتاب ، حلیة الا لیاءاصبهانی در 

، نیسـتند« مسـند»یـا « صـحی »به دلیل اینکه هی  کدام از تألیفات یادشـده  .اندآورده مورد بحث
شـود. واکـاوی می -که بر اساس قدمت مؤلفینشان است-مذکور ترتیب  ها و احادیثشان بهکتاب

 دارای مؤید سندی است.، بعضی از اسناد یادشده

ام»و متن روایت  سند. 8.8
ّ

 «فتوح الش
 کند:نقل می« خالد بن ولید»روایتی را بدین شکل از ، در کتاب خود« واقدی»

نا ثَ دَّ حَ  ق الَ  یبانیعبدالله ال لا  نا بنُ ثَ دَّ حَ  قالَ  یدیب  م بن رواح الزُّ عاص   ینثَ دَّ قال حَ 
عنا نَ  دخال   قالَ فَ ... ریرَ ه جُ م  عن عَ  یبة الخولَنیطرفة بن ش داُ یبقَد سَم   نا مُحَمَّ

قبَلَ ثُ مَّ ق الَ لَ ه أدب  ر ی
َ
ل فَأ رَ  قالَ أقب  رَ  وَ قَدَّ ا خَلَقَ اللهُ تَعالی العَقلَ وَ صَوَّ قول لَملا

ت زَّ نكَ ب  كَ تُ  یما خَلَقُ  خَلقاُ أحَبُّ إلَ  یوَ جَلَل یفَاَدبَرَ فَقالَ اللهُ تَعالی وَ ع  ن الُ م 
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تدخَ وَ تُ  یطاعَت  (  323-322: 3تا: جبی، واقدی) .یلُ جَنَّ
د  ، فرمایند: زم انی ك ه خداون دشنیدیم كه می خالد  ف : از پیامبرمان محملا
ید و تصویر و انداز  س پس ب ه او ، پس رو آورد، فرمود: رو بیاور، كرد عقل را آفر

ل و ، پس پ   ك رد. س پس، فرمود: پ   كن خداون د متع ال فرم ود: ب ه ع زلا
ید ، جلَلم سو ند ی دم ك ه از ت و در ن زد م ن محب وبای را آفر تر باش د. نیافر

  یرد.اطاع  من و واردشدن به به   من به واسطه تو انجام می
ب رای س ند « ابن عس اكر»ضعی  اس . « عاصم»بودن این سند به دلیل مهمل

 م ترک اس :« خالد»كند كه تنها در یک مُید ذكر می، فو 
 ثنادَّ حَ  ع ب ن المس لم ق الَیحم س بال وَ أبو  م وَ یب ن إب راَ یأنا أبوالقاسم علأنبَ 

 أن اأنبَ  یبن محم د ال دولَب ین أحمد بن علیز بن أحمد أنبأنا أبوالحسیالعز عبدُ 
عق وب إس حا  ب ن عم ار ب ن یأنبأنا أبو  یکبَ علَ الله بن محمد بن ذكوان البَ عبدُ 
 یص یم بن من دة المصیکر محمد بن إبراَأنا أبوبَ م أنبَ یمحمد بن حب م بنیحب

ب الله بنا عبدُ أنبَّ نَ  ان یع ن س ف یأبوجهام الْزد ینثَ دَّ حَ  یعة القدامیمحمد بن ر
. ...دی ب ن الول د  خال  ل   قاُ یدصَ  نُ  قال كُ  یالحارث بن عبد الْزد مان عنیبن سل

 (  151: 33ج،  3135، ابن عساكر)

دو سـند اسـت و بـه علّـت عـدم ، سند یادشده به دلیل اینکه دو راوی در طبقه اوّلـش هسـتند
 دارای سه سند ضعیف است. ، ضعیف است. به این ترتیب حدیث اوّل اهل سنّت« دولابی»ثیق تو

 «العقل و فضله». سند و متن روایت 8.8
 آورد:را اینگونه می« اَقبِل فَاَقبَلَ »روایت ، الدّنیاابن ابی

ن عَ ، الزن اد یبحمن بن أالرلا  بدُ نا: عَ ثَ  کار قالَ د بن بَ مَّ حَ نا: مُ ثَ  الله قالَ نا: عبدُ ثَ دَّ حَ 
ه: لَ  ق الَ ، العق لالله  قَ لَ ا خَ ملا عباس قال: لَ  ب مولی ابن  یر ن كَ عَ ، قبةمحمد بن عُ 

 ر فَ ه أدب  لَ  قالَ  مَّ ثُ ، لَ أقبَ ل فَ أقب  
َ
 یلَل جَ  وَ  یت زَّ ع   وَ  مُ أعلَ  وَ َُ  وَ  ق ولُ ی: ق الَ ، ردبَ أ

نیااب ن ابی) .نكم   یإلَ  بُّ أحَ  وَ َُ  ئاُ یشَ  لقُ  ما خَ  وَ  بلا ن أحَ مَ یف لَلا إ كَ لُ لَأجعَ  ، ال دلا
3131 :32  ) 

ید ب ه او فرم ود: رو ، كریب غلَم ابن عبالاس  ف : زمانی كه خداوند عقل را آفر
اب ن عقب ة پ س پ    ك رد. ، پس رو آورد. سپس به او فرمود: پ   ك ن، بیاور

ل و می  به این روای ]كریب كه داناتر اس   وید:   وید: خ دا فرم ود: ب ه ع زلا
دَم و چی زی را قرار نم ی، دارمرا جز در كسانی كه دوست ان  تو، م سو ندجلَل
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یدم كه محبوبنیا  من باشد. دتر از تو در نزفر

بنا بر ، متفاوت است با این فرق که مرسل است و به همین دلیل کاملاً ، این سند با سایر اسناد
، شـمندان سـنّیای از دانقابل اعتماد نخواهـد بـود. اگـر چـه عـدّه، نظر بیشتر علمای اهل سنّت

 ( 111-112: 1013، حلبی) دانند.معتبر می، حدیث مرسل را با شروطی

 «نوادر الاصول». سند و متن روایت 9.8
 آورد:حدیث را اینچنین می، نحادر الاصحلدر کتاب « ترمذی حکیم»

ثَنَا ح  عَبْد بذلک حَدَّ ا محم د ب ن مح رم البص ری ثنَ دَاوُد بْ ن  ثناب یم بْن حبیالرَّ
عُْ  الْحَسَنَ قال:  نَاریسَن بْن د  الْحَ  ثَن  یسَم 

صْحَاب رَسُول الله یقُولُ حَدَّ
َ
ةٌ من أ دَّ  ع 

  عَن رَسُول الله  ُه ا خَلَقَ اللَّ قْبَلَ ثُمَّ قَ الَ  تعالی قَالَ لَمَّ
َ
لْ فَأ قْب 

َ
الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أ

دْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْعُدْ فَ 
َ
رْ فَأ دْب 

َ
صْمُْ  فَصَ مََ  ثُمَّ قَالَ لَهُ اُ  نَطَقَ فَ  قْ نْطُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اُ قَعَدَ لَهُ أ

ت   زَّ یائی وَ سُلطانی و جَبَروتی یوَجَلَل   یفَقَالَ وَع  بر مَا خَلَقْ ُ  خَلْقُ ا  و عَظُمَتی وَ ك 
لَ   إ 

حَبَّ
َ
كْرَمَ عَلَ  یأ

َ
نْكَ وَلَ أ حْمَ دُ و یم 

ُ
كَ أ عْرَفُ وَب 

ُ
كَ أ نْكَ ب  طَ ا م 

ُ
ب  كَ أ

ب  كَ  عُ وَ ََ
عْط   آخُذُ وَ 

ُ
كَ أ عَات  ایلا اکَ  و یب 

ُ
قَ ابُ ی عَلَ  كَ الثَّ وَابُ وَ وَ لَ بُ أ حک یم ) .كَ الْع 

 ( 3111-3115ح، 231: 6112، ترمذی
ی د ب ه او فرم ود: رو ، فرمایند: زمانی كه خداوندمی رسول خدا  عق ل را آفر

س پس ب ه او  پ   ك رد.، پس، پس رو آورد. سپس به او فرمود: پ   كن، بیاور
پ س س خن  ف  . ، پس ن س . سپس به او فرمود: سخن برو، فرمود: بن ین

ل و جلَل و ، سپس به او فرمود: سکول كن پس سکول كرد. پس فرمود: به عزلا
ید  یاء و سلطن  و جبروتم قسم كه آفر ی دم ك ه از ت و در بزر ی و كبر ای را نیافر

دتر باشد. به واسطه تو ش ناخته تر باشد و نه از تو نزد من ارزشمننزد من محبوب
شوم و به سبب شوم و به واسطه تو اطاع  میشوم و به واسطه تو ستایم میمی

اُخذ  می كنم و عتاب م ی، كنم و فقط به خاطر توكنم و به سبب تو عطا میتو م
 برای توس . ، ثواب و عقاب

، 151-153، 5ج، نلسدان المید ا، ابـن حجـر) «عبـدالرّحیم»سند این روایت به دلیل ضعف 
و با توجّه به اینکه « ای از صحابهعدّه»از « حسن»قابل اعتماد نیست. به دلیل نقل ( 0110ترجمه

حدّاقل از سه نفر این روایـت را شـنیده و « حسن»سه نفر است ، جم  است و حدّاقلِ جم « عدّه»
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مرسـل اسـت و در روایت دیگری نیز دارد که ظـاهرا « حسن بصری»سه سند است. ، سند در واق 
 گزارش شده است:، الّ هةکتاب 

ثَنا  ثنا حَدَّ ثَنا سَ  یعلعبدالله حدلا م حَدَّ ثَنا مال كُ ب ن یبن مُسل  ثَنا جَعفَ ر حَ دَّ ار حَدَّ
 (  263ح، 699تا: بی، احمد بن حنبل) رفَعُهینار عَن  الحَسَن ید

برطـرف ، کـرده نقـل« حسـن بصـری»ارسال این روایت با توجّه به حدیث موصول دیگری که 
سـند اخیـر ، هر چنـد، شود؛ بنابراینای از صحابه همانند سند قبلی ثابت میشده و نقل او از عدّه

، کنـانی) معتبـر اسـت، طبـق اذعـان برخـی از علمـای اهـل سـنّت، بدون احتساب اساتید حسن
ــا بــه دلیــل ( 231: 1022، ؛ مــلا علــی قــاری103: 2ج، 1023، ؛ عجلــونی220: 1ج، 1131 امّ

 قابل اعتماد نیست.، نبودن صحابه در سند اوّلخّصمش
 نیز چندان قابل اتّکا نخواهد بود.« حسن بصری»بنابراین سند اوّل و دوم 

 «المعجم الکبیر». سند و متن روایت 1.8
 حدیث را به این صورت ثبت کرده است:، خود معج  الکبیر  در کتاب « طبرانی»

َُ ثَ  یهانلْصبَ ند  ای بن مَ یحیمد بن حَ نا مُ ثَ دَّ حَ  ن ا جاع ثَ شُ  د اب ن  ی لم ام الوَ نا أبو 
غال ب ع ن یع ن أب  یتک الع   ح  ص ال  یأب  ر بن  مَ نا عُ ثَ  یشرَ القُ  ال  الفَ  بنُ  دُ یسع
 مَّ ثُ ، لَ أقبَ ل فَ ه: أقب  لَ  قالَ ، العقلالله  قَ لَ ا خَ ملا : لَ  الله سولُ رَ  أمامة قال قالَ یأب

 ر فَ ه أدب  لَ  قالَ 
َ
 كَ ب  وَ  یأعط كَ نك ب  م   یإلَ  بُ أعجَ  لقاُ خَ  قُ  لَ ما خَ  یتزَّ ع   : وَ قالَ ، ردبَ أ

 (  621: 2ج، تابی، طبرانی) .قابالع   كَ یلَ صاری وعَ النَّ 
ی د ب ه او ، فرمودند: زمانی كه خداوند ابوامامه  ف : رسول خدا  عقل را آفر

پ س پ    ك رد. ، پس پیم آمد. سپس به او فرمود: پ   ك ن، فرمود: پیم بیا
ید ، تم سو ندفرمود: به عزلا  یدم كه شرف آفر آورتر از ت و در ن زد م ن ای را نیافر

 كنم.رسانم و عقاب میكنم و یاری میباشد. به واسطه تو عطا می

 کند:سند مؤیدی را برای حدیث فوق ذکر می« عقیلی»
ثنا أحمد بن داود القومس مام  یحَدَّ َُ ثَنا أبو د ب ن ش جاع ق الَ ی عنی الولیقالَ حَدَّ

ثَن ثَنا عُ  ید بن الفَال القُرَشیسع یحَدَّ تک یر ب ن أبمَ قال ح دَّ ن عَ  یص الح الع 
 (  325: 1ج، 3111، عقیلی) .أمامةیغالب عن أبیأب

سـند خـود را چنـین « ابن جوزی»به بعد با سند قبلی اشتراک دارد. « ولید»راویان این سند از 
 نویسد:می
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اب بن المُبارك قالَ أنبَ  لَا نا عبدُالوَ
َ
ر قالَ أنبَأنا العت أناأنبَأ ق ال  یق یمُحَمد بن المُظفَّ

ثَنا  خ وسُ یحَدَّ ثَنا أبوجَعفر العقیبن الدَّ ثَنا أحمد ب ن داود  یلیل قالَ حَدَّ قال حَدَّ
مام الوَل یالقومس َُ ثنا أبو ثَنیقالَ حَدَّ د ب ن الفَا ل یس ع ید بن شجاع ق ال حَ دَّ
ثَنا عُمَر ب ن أب یالقُرَش غال ب ع ن ی  ع ن أبی]العتک  ص الح العثک ییقال حَدَّ

 (  325: 3ج، 3933، ابن جوزی) .أمامةیأب

، به بعـد« احمد بن داود»است و از « عقیلی»اشتراک راویان این سند با سند اوّل مانند راویان 
دارای دو مؤیـد اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت کـه ، سند مورد بحث، سند او را آورده است و در نتیجه

خللـی ، پردازنـداوت در کتابهایی که به تضعیف اسناد یا محتوای روایت میوجود اسناد مؤید یا متف
هـر چنـد ممکـن اسـت مباحـث ، کندایجاد نمی، در حکم کلّی احادیث مانند استفاضه یا تواتر آن

بودن رجالیان در تضعیف سندی تأثیرگذار باشـد. هـی  کـدام از اسـناد مـذکور بـه دلیـل ناشـناخته
  به سادگی قابل داوری نیست.( 333ترجمه، 110: 0ج، المی انلسان ، ابن حجر) «عتکی»

 «التّرغیب». سند و متن روایت 2.8
ل  الاعَمال   ثدحاب  للد در کتاب « ابن شاهین» را بـا « اَقبِـل فَاَقبَـلَ »روایـت ، التَّرغی  فی فضائ 

 کند:سندی متفاوت روایت می
ارُونَ الْحَاْ رَم   ََ دُ بْنُ  ثَنَا مُحَمَّ حْمَ دُ بْ نُ عَبْ د  الْمَل  ك  بْ ن  سُ لَ ث، یحدَّ

َ
مَانَ ین ا أ

ثَن  ، یالْقَرْقَسَان  
ب   یحَدَّ

َ
ه  بْنُ  یعَمُّ أ

خْبَرَن  ، دَ یز  یعَبْدُ اللَّ
َ
بُوحَفْصٍ  یأ

َ
نَ س  بْ ن  ، أ

َ
مَوْلَی أ

مُهُ  كٍ وَخَاد  كٍ ، مَال  نَس  بْن  مَال 
َ
ب  ، عَنْ أ

عَ النَّ نَّ هُ سَ م 
َ
نَّ الیص  ََ  یأ لَّ هَ قُ ولُ: إإ 

لْ ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ ، خَلَقَ الْعَقْلَ  قْب 
َ
ت  ، فَقَامَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أ زَّ قْبَلَ. فَقَالَ: وَ ع 

َ
 یوَ جَلََل   یفَأ

نْكَ یمَا خَلَقُْ  عَبْدُا خَ  كْرَمَ م 
َ
نْكَ وَ لََ أ طَ اعُ ، رُا م 

ُ
عْرَفُ وَ ب  كَ أ

ُ
كَ أ مَ نْ ، ب  طُ وبَی ل 

رْتُكَ لَهُ  رْتُهُ لَكَ طُوبَی ل  ، قَدَّ  ( 21: 3ج، 3161، ابن شاَین) .مَنْ قَدَّ
ید، د: خداوندنفرمایشنید  كه می از پیامبر  انس بن مالک سپس ، عقل را آفر

پ س رو آورد. ، : رو بی اوربرخاس . سپس به او فرم ود، پس، یزبه او فرمود: برخ
ل و جلَل م س و ندد بن د  ز ت و ای را بهت ر و ارزش مندتر اسپس فرمود: ب ه ع زلا
یدم. به واسطه تو شناخته شد  و اطاع  می شوم. خوشا به حال كس ی ك ه نیافر

 تو را برای او تقدیر كردم. خوشا به حال كسی كه او را برای تو تقدیر كردم. 

 ضعیف است.« قرقسانی»بودن فاقد مؤید و به سبب مهمل، سند یادشده
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 «حلیة الاولیاء». سند و متن روایت 2.8
لیة  الا  لیاء َ  طَبَقات  الاصَفیاءکتاب در « اصبهانی»  آورد:را چنین می« قبِل فَاَقبَلَ »َحدیث ا، ح 

بُ  وبکْرٍ عَبْدُالل  ه  بْ نُ 
َ
ثَنَا أ لْح   ی ی بْ  ن  مُعَاو  ی  حْ یحَ دَّ فَادَن   یةَ الطَّ

َ
بُوالْحَسَ  ن  ی  وَ أ

َ
ه  أ

ارَقُطْن   بُ ، یالدَّ
َ
دٍ أ بَان  بْن  مُحَمَّ س   یم  یوالْفَاْ ل  التَّ ثنا سَهْلُ بْنُ الْمَرْزُ سَ نَةَ - یالْفَار 

سْعٍ وَ ثَمَان   ائَتَ یت  بَ  -ن  ینَ وَ م  عَنْ ، نَةَ ییانُ بْنُ عُ ی, ثنا سُفْ ید  یر  الْحُمَ یثنا عَبْدُ الله  بْنُ الزُّ
ر  ، مَنْصُورٍ 

َْ بَ ، یعَن  الزُّ َ ةَ ، ر  یعَنْ عُرْوَةَ بْن  الزُّ ثَن  ، عَنْ عَائ 
لُ الل ه  رَسُو  یقَالَْ : حَدَّ

  ْدْب  ر
َ
قْبَلَ, ثُمَّ قَ الَ: أ

َ
لْ, فَأ قْب 

َ
لَ مَا خَلَقَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَی الْعَقْلُ, فَقَالَ: أ وَّ

َ
نَّ أ إ 

دْبَرَ, ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَقُْ  شَ 
َ
عْط  یفَأ

ُ
كَ آخُذُ وَ ب  كَ أ نْكَ, ب  حْسَنَ م 

َ
، اص بهانی) .یئُا أ

 ( 132: 2ج، 3119
لین چیزی كه خداون د ، به من فرمودند: بی شک رسول خدا  ف : عای ه  اولا

ید، سبحان و متعال رو آورد. ، پ س، عقل اس  . س پس فرم ود: رو بی اور، آفر
پ    ك رد. س پس فرم ود: چی زی را بهت ر از ت و ، پس، سپس فرمود: پ   كن
یدم. به واسطه تو   كنم.و به واسطه تو عطا می كنمبازخواس  مینیافر

دو سـند ، در طبقـه اوّل« دارقطنـی»و « عبداللـه بـن یحیـی»جهت نقل مشـترک  این سند به
، 101: 3ج، 1115، ذهبی) نزد رجالیون اهل سنّت ناشناخته است« عبدالله»شود. محسوب می

 هر دو سند ضعیف است.، و در نتیجه( 522ترجمه

 «شعب الایمان». سند و متن روایت 2.8
 کند:گونه گزارش میرا این« اقبل فاقبل»روایت  «بیهقی»

ن ا أب وبکر أحم د ب ن النا ر  یبادآه أنا أبوط اَر المحم دیقنا أبوطاَر الفَ رَ أخبَ 
 یقاشسی الر  یبن ع ال  ن الفَ ر عَ مَ فص بن عُ غداد نا محمد بن بکار نا حَ بَ ب   یالْزد

 الَ ق  قلَ العَ  اللهُ  قَ لَ ا خَ ملا لَ  قالَ   یبن النَّ رة ع  یَر ین أبعَ  یهدعثمان النَّ ین أبعَ 
 ق الَ  مَّ ثُ  دَ عَ قَ د فَ ه أقع  لَ  قالَ  مَّ ثُ  لَ أقبَ ل فَ ه أقب  لَ  قالَ  مَّ أدبر ثُ ر فَ ه أدب  لَ  قالَ  مَّ ثُ  قامَ م فَ ه قُ لَ 
 ذ وَ خ  آ كَ بَ  ن كَ م   نُ لَ أحسَ  وَ  نكَ م   لُ لَ أفاَ  وَ  نكَ م   رٌ یخَ  وَ َُ  لقاُ خَ  قُ  لَ ه ما خَ لَ 
، بیهق ی) .ق ابالع   كَ ی لَ عَ واب وَ الثَّ  كَ ب بَ عاق  اُ  كَ بَ  ف وَ أعر   كَ ب   وَ  یأعط كَ بَ 

 ( 351: 1ج، 3131
یر  از پیامبر  ، كه آن حارل فرمودند: َنر امی ك ه خداون د نقل كرد  ابوَر

ید به او فرمود: برخیز ، پس برخاس . سپس به او فرمود: پ    ك ن، عقل را آفر
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پ س رو آورد. س پس ب ه او فرم ود: ، پس پ   كرد. سپس به او فرمود: رو بیاور
ی د ،  ینبن برت ر از ت و و ، ای را بهت ر از ت وپس ن س . سپس به او فرم ود: آفر

ید یانیکوتر از تو ن كنم عطا می و به سبب تو كنمبازخواس  میام. به سبب تو فر
كنم. شناسم و به سبب ت و عق اب م یمی  بند ان خوب و بدم را] و به سبب تو

 ثواب و عقاب به واسطه تو اس . 

، ابـن حجـر؛ 111ترجمـه، 132: 1ج، تـابی، حاتمابن ابی) «حفص»ل ضعف این سند به دلی
ـــه، 211: 1ج، لسدددان المیددد ان ـــل»و ( 2252ترجم ـــزی) «فض ـــابی، م ، 200-203: 21ج، ت

 آورد:سند دیگری را برای این روایت به این صورت می« بیهقی»ضعیف است. ( 0100ترجمه
أن ا أبوط اَر محم د ب ن ه ی قم الفَ حمَ د بن محمد ب ن مَ أخبرنا أبوطاَر محملا 

د الل ه ب ن محم د یب نا عبیبن محمد بن المس نا الفالُ  یبادآدالحسن المحملا 
 (  351: 1ج، 3131، بیهقی) .عن الحسن یر نا صالح المَ  ی العائ  

، حـاتمابـن ابی) «صـال »تنها دو راوی ابتدایی این دو سند مشترک است و به جهـت ضـعف 
صـحی  ( 252ترجمـه، 110: 0ج، تهدیی  التهدیی ، ر؛ ابـن حجـ1112ترجمه، 112: 0ج، تابی

 نیست. مؤید سندی دیگری نیز برای سند حدیث سوم وجود دارد:
ثَنا: عبدالله قالَ ثَنا: محمد بن بَکار قالَ ثَنا: حفصُ ب ن عم ر قاض  ، حل ب یحَدَّ

هدیعن أب، سییل بن عاعن الف نیااب ن ابی) ة.ر ی َر یعن اب، یعثمان النَّ ، ال دلا
3131 :33)   

نیز حدیث را با سند خود به « ابن عساکر»در این سند مشترک هستند. « ابوهریره»و « نهدی»
 کند:متٌصل می شع  الایمانراویان 

 ی ب نی حیب ن  یبدالله محمد بن علأنا أبوعَ م أنبَ یبن إبراَ یم علنا أبوالقاس  رَ أخبَ 
 أربعمائ ة أنبَ  ن وَ یأربع ه سنة ثلَث وَ یلَ عَ  ةُ سلوان قراءَ 

َ
أبوالقاس م الفا ل ب ن ن ا أ

ی ب ن ص الح یحینا ثَ  یحمن بن القاسم الهاشمنا عبدالرلا ن ثَ المُذلا  یمیمجعفر التَّ 
عثم ان یع ن أب  یس ی الرقاش یابن عمر ثنا الفا ل ب ن ع نا حفصثَ  یالوحاظ

 ( 111-113: 51ج، 3135، ابن عساكر) .رةیَر یعن أب یهدالنَّ 

 این است:، آورد که اوّلین سندمیسه سند برای این حدیث ، الکاملدر « ابن عدی»
حمن بن القاسم ثَنا  ثنا عبدالرلا ثَنا حَف ص ب ن عُمَ ر  یی بن صالح الوحاظیحیحَدَّ

قاشیثَنا الفال بن ع هدیعن أب یسی الرلا ، ابن ع دی) .رةیَر یعن أب یعثمان النلا
 (  311مدخل، 191: 6ج، 3119
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 چنین است:« ابن عدی»دیگر  اختلاف این سند با سند اوّل در دو راوی اوّل است. سند
ه القطان ثَنا محمد بن بک ار ثن ا حف ص ب ن عم ر یثَنا أحمد بن موسی بن زَنجو 

اسناد   نَحو  یقاض  ( َمان) .حلب ب 

اختلاف این سند با سند مورد بحث در طبقه اوّل است. اسناد یادشده تا اینجا به دلیل ضـعف 
 اینگونه گزارش شده است:، ملالکاضعیف است. سند آخر نویسنده « فضل»و « حفص»

ثَنا ع دَفیحیسی بن أحمد بن یحَدَّ ب یی الصَّ مصر ثَنا الرَّ  یزی مان الجیع ب ن س لیب 
مَ ق ن عَ  یأنس عَن سَم دُ بن مسلم ثَنا مالك بنیثَنا الول یثَنا محمد بن وَب الد 

 (  316ح، 639: 3ج، َمان) .رةیَر ین أبصالح عَ یأب

قابل اعتماد نیست. اشتراک این سـند بـا سـند ، این سند، نابراینای ندارد و بترجمه« عیسی»
اسـت کـه دارای ایـن عبـارت « اَقبِـل فَاَقبَـلَ »است و از معدود روایات « ابوهریره»اوّل نیز تنها در 

بودن عقل در آن نیست و بنـابراین از محورهـای اوّل و چهـارم خبری از ملاک، نیست. همچنین
سند خود را با همان محتوا به راویان سند سوم ، تاریخ مةینة دمشق در« ابن عساکر»خالی است. 

 نماید:متّصل می« ابن عدی»
وس  أن ا یدة أنا حمزة بن سعَ م بن مَ أنا أبوالقاس   یرقندمَ م بن السَّ نا أبوالقاس  رَ أخبَ 

ع ب ن ی بمص ر ن ا الرَّ ب   یدفی الصَّ یحیی بن أحمد بن سَ ینا ع یأبو أحمد بن عد
بن أنس  سلم نا مالكُ بن مُ  دُ ینا الول ی قمَ ب الد  ََ د بن وَ نا محملا  یزیالج مانیلسُ 

 ( 612: 53ج، 3135، ابن عساكر) ة.ر یَر یصالح عن أبیأب عن یمعن سَ 

روایتـی را آورده « دارقطنـی» اشـتراک دارد. شع  الایمانبا سند « ابوهریره»این سند تنها در 
 ته و سندش چنین است:که تنها به محبوبیت عقل در نزد خداوند پرداخ

، یه ر د الفَ یعر بن أحمد بن سَ عفَ ن أحمد بن جَ عَ ،  بن أحمد بن الْزرَ  ین علعَ 
د ی لنا الوَ ثَ دَّ حَ ، ی قمَ ب الدلا ََ د بن وَ مَّ حَ نا مُ ثَ دَّ حَ ، یزیمان الجیلع بن سُ یبعن الرَّ 

، ن وری) .رةی ر َُ ین أب عَ ، ص الحین أب عَ ، ین سمعَ ، كنا مال  ثَ دَّ حَ ، سلمبن مُ 
 ( 25: 16ج، 3113

تنهـا بـه بحـث « اقبـل فاقبـل»چهارگانـه  آورد که از میـان محورهـایحدیثی را می« فریابی»
 اشاره دارد:« آفرینش عقل برای اولیای الهی»

زْرَُ   حدثنا أبو مروان
َ
َ امُ بْنُ خَال  دٍ الْْ مَْ  ق  َ  ثَنَا الْحَسَ نُ بْ نُ ، یالد  ی ی حْ یحَ دَّ

ب  ، یالْخَُ ن  
َ
ه  عَ  یعَنْ أ

مَ  یمَوْلَی بَن   بْد  اللَّ
ُ
ب  ، ةَ ی أ

َ
حٍ  یعَ نْ أ ب  ، صَ ال 

َ
رَ  یعَ نْ أ  .رَةَ ی َُ

یابی)  (  19-11: 3132، فر
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چنـدان قابـل اعتمـاد ، توسّط بیشتر رجالیون اهـل سـنّت« خُشَنی»این سند به دلیل تضعیف 
؛ 102-101ص، 2ج، تـابی، مـزی) توثیق شده است.، ای از ایشانهر چند او توسّط عدّه، نیست

سـند خـود را بـه ، بـا همـین محتـوا« ابن عسـاکر»( 231-232: 2ج، تهیی  التهیی ، ابن حجر
 کند:متّصل می« فریابی»

دالله أنا محمد بن أحمد بن محمد ب ن حس نون أن ا یبز أحمد بن عُ نا أبوالع  رَ أخبَ 
ص ر ن ا أب وبکر أبوطاَر محمد بن أحم د ب ن نَ  ینا القاض یطنارقُ لحسن الدلا اأبو 
ی یحی بنُ  نُ سَ   نا الحَ الْزرَ  خالدٍ  بنُ  روان َ امُ أنا أبومَ  یابیالفر  بن محمد عفرُ جَ 

اب ن ) .رةی ر َُ ین أب ص الح عَ ین أب ة عَ ی أمَ یولی بنَ لله مَ ابدعَ ین أبعَ  ینَ  الخُ 
( 125: 33ج، 3135، عساكر

ه تـوان بـنمی« خُشَـنی»مشترک است و بـه سـبب وجـود « ابوهریره»سند یادشده نیز تنها در 
 درستی سند آن اطمینان پیدا کرد. 

دو مؤید ثبت کرده است که سند اوّل او بـه ، در کتاب خود برای سند مورد بحث« ابن جوزی»
 رسد:می« ابن عدی»

ك قال أنبَأنا إسماع ل بن مَس عدة ق الَ أنبَأن ا أبوطال ب یأنبَأنا محمد بن عبدالمَل 
وس  قال یأنبَأنا حمزة بن  ن قالیقالَ أنبأنا أبوحف  ]حفص  بن شاَ یالع ار 

ثَنا  حمن ابن القاسم قال حَدَّ ی ب ن یحیأنبَأنا أبوأحمد بن عدی قال أخبَرَنا عبدالرلا
ثَنا حفصُ یصالح الوحاطی ]الوحاظ ثَنا الفا لُ    قال حَدَّ ب ن  ابن عُمَر قال حَ دَّ

فاعیع : 3ج، 3933، ابن جوزی) .رةیَر یعن أب یعُثمان الهندیعن أب یسی الرُّ
321 ) 

تفاوت دارد و سند بـه دلیـل ضـعف « الدّنیاابن ابی»با سند « حفص»راویان این سند تا قبل از 
 چنین است:« ابن جوزی»صحی  نیست. سند دیگر « حفص»

قُطن یأنبَأنا محمد بن الحسن الحاج ار 
قالَ  یقالَ أنبَأنا ابنُ المومون قال أنبَأنا الدلا

ثَنا عل ثَنا س  بن محمد بن الجَهم قالَ  یحَدَّ ثَنا الحسنُ ابن عرفة ق الَ حَ دَّ ُ  یحَدَّ
ور یبن محمد بن سف  ( َمان) .رةیَر یعن الفَال بن عثمان عن أب یان الثلا

، 123-112: 12ج، تـابی، مـزی) «سـیف»و ضـعف « حـاجی»بودن این سند به دلیل مهمل
ر یعنـی راوی طبقـه آخـ، شدع  الایمدانصحی  نیست و تنها اشـتراک آن بـا سـند ( 2213ترجمه

 است. « ابوهریره»
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بدین صـورت ذکـر ، است« ابوهریرا»سندی را که دارای « ترمذی حکیم»به نقل از « عراقی»
 کرده است:

مَ  ق ثَنا َ امُ ب ن خال د الد  د حَدَّ ثَنا الفالُ بن مُحَمَّ ثَنا  یحَدَّ َُ وَ ی حیحَ دَّ ی وَ 
ند ثَنا أبوعبد یی الغس انی حی یع  ص الح عَ ن یأب ة عَ نی أمم ولی بنی الل هحَ دَّ

ر یأب ( 616: 3ج، تابی، عراقی) .رةیَُ

، 1115، ذهبی) «فضل»بودن تنها مشتمل بر محور سوم است و به دلیل ضعیف، این حدیث 
سند دیگـری را « حکیم ترمذی»دارای سند صحیحی نیست. ( 2155و  2150ترجمه، 015: 5ج

 مشترک است:« فضل»مؤید سند یادشده است و در ، نیز نقل کرده که تنها
ة ع ن الْوزاع ی ع ن رس ول الل ه  ثنا الفَال ثَنا َاشمُ بن خالد عَن بقیلا  .حدَّ

 ( 3113ح، 231: 6112، حکیم ترمذی)

دچار افتـادگی در سـند نیـز هسـت چـرا کـه « فضل»علاوه بر ضعف به جهت ، حدیث مذکور
ده مؤیـد سـندی دارای دواز ، حدیث پـنجم اهـل سـنّت، از صحابه نیست. به این ترتیب« اوزاعی»

چهـارده سـند اسـت کـه از ، روی هـم« ترمذی»است و با احتساب سند مورد بحث و مؤید سندی 
 چندان قابل اطمینان نیست. ، هی  یک، نظر سندی
توان بـه سـادگی بیشتر اسناد مورد اشاره در مناب  اهل سنّت یا ضعیف هستند یا نمی، بنابراین

اسـناد ، انـد کـه بنـا بـر آنای را ذکر کردهقاعده، ل سنّتبه معتبربودنش حکم کرد امّا علمای اه
، از چنـد تـن از علمـای اهـل سـنّت« سخاوی»کند. به عنوان مثال یکدیگر را تقویت می، ضعیف

 کند:چنین نقل می
ا  ر چ ه اس نادش ب ه تنه ایی »دربار  بعای از احادیث  فت ه اس  : « نووی»

ا  یکدیرر را تقوی   ، مجموع آن: هُ بَعْاُابَعْاُ  یقَو  یمَجْمُوعُهَا »ضعی  اس  املا
قبل از « شود.شود و به آن احتجاج میتبدیل می« حسن»و حدیث به « كند.می
نم ود. ظ اَر تقوی   می، حدیث را با فراوانی طر  ض عی « بیهقی« »نووی»

انابی»كلَم  نیز اشار  به این قسم  داردد چرا كه او  فت ه اس  : « الحسن القطلا
ش ود و بلکه در فاائل اعمال به آن احتجاج می، شوداحتجاج نمی به این قسم»

ص ال در عمل به آن در احکام توقلا  می ی اد باش د ی ا اتلا شود مرر اینکه طرقم ز
استاد م ا « عمل او را كمک كند یا شاَد صحیح یا ظاَر قرآن با او موافق  كند.

بعا ی د 91: 3ج، 3161، سخاوی) نیز آن را خوب شمرد  اس .  ابن حجر]
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، بیهق ی اند به عنوان نمون هاز علمای دیرر اَل سنلا  نیز به این قاعد  عمل كرد 
   (611ح، 631: 3ج، 3112

یکدیگر ، مجموعه این اسناد، پس در صورتی که یک مضمون با چندین سند ضعیف نقل شود
ی کـه بـدان ابخشد به گونـهاعتبار می، را تقویت کرده و به مضمون مشترکی که در آن تکرار شده

معتبر است و مضمون ، این روایات« اَقبِل فَاَقبَلَ »شود. با توجّه به کثرت طرق احادیث احتجاج می
در منـاب   هفت سند مستقل از پیامبر اکرم ، گیرد. بنا بر آنچه گذشتآن مورد پذیرش قرار می

در بخـش  اهل سنّت نقل شده که با احتساب مؤیدهای سندی ذکر شده و یک مؤیـد سـندی کـه
کند. اسناد آورده شده بـه صـورت سند است که تواتر آن را ثابت می 12، روی هم، آیدمی« زیدیه»

تـوان بـا قاطعیـت بـه صـحّتش نمی، جداگانه یا ضعیف است یا به جهت برخی از راویان اختلافی
تر احادیث توا، ترقاعده تقویت اسناد ضعیف به واسطه یکدیگر و از آن مهم، حکم کرد. با این حال

معتبـر اسـت و بـه ، سازد که همه روایات مورد بحثروشن می، در کتب اهل سنّت« اَقبِل فَاَقبَلَ »
 شود.مضمون مشترک آن احتجاج می

قبَلَ ». اسناد روایات 9
َ
ا

َ
قبِل ف

َ
 های زیدیهدر کتاب« ا

ت کـرده اسـت. حـدیث را روای« اَقبِل فَاَقبَلَ »احادیث ، نیز در کنار شیعیان و اهل سنّت فرقه زیدیه
آورده شـده ، منسـوب اسـت که به زید بن علی بن الحسین « مسند زید»مورد بحث در کتاب 

است. البته مناب  زیدیه به طور کامل دیده نشده و تعداد آن بسیار زیاد و محتاج پـژوهش مسـتقل 
، جداگانـه است اما به دلیل ارتباب روایت مذکور در کتاب مورد بحث با موضـوع مقالـه بـه صـورت

 مورد بررسی قرار گرفت. 

 «مسند زید». سند و متن روایت 8.9
 :آوردحدیثی را به این صورت می، مسنة زیةکتاب 

ب  
َ
هُ عَنْهُمْ  یرَض   یعَنْ عَل  ، عَنْ جَد   ، ه  یعَنْ أ  ه  ، اللَّ

لُ مَ ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ وَّ
َ
: أ

هُ الْقَ  وَاةَ ثُمَّ خَلَقَ ، لَمَ خَلَقَ اللَّ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی: وَ الدَّ مَا  الْقَلَم  و ن وَ »َُ ثُمَّ  «سْطُرُونَ یََ
تَخُطَّ كُلَّ شَ  لَی یقَالَ لَهُ: ل  نٌ إ  وَ كَائ 

َُ جَ لٍ یوْم  الْق  یءٍ 
َ
وْ أ

َ
زٍْ  ، امَة  م  نْ خَلْ قٍ أ وْ ر 

َ
وْ ، أ

َ
أ

لَ  رٌ إ  وَ صَائ  َُ لَی مَا  وْ نَاریعَمَلٍ إ 
َ
ةٍ أ نْ جَنَّ جَابَهُ ثُ ، ه  م 

َ
 فَقَالَ:، مَّ خَلَقَ الْعَقْلَ فَاسْتَنْطَقَهُ فَأ

ت   إو زَّ ع  لَ  یجَلََل   وَ  یََ  إ 
حَبُّ

َ
وَ أ َُ نْكَ  یمَا خَلَقُْ  خَلْقُا  كَ آخُذُ وَ ، م  عْط   ب 

ُ
كَ أ ، یب 

مَا وَ 
َ
ت   أ زَّ كَ ف   یع 

لَنَّ كَم 
ُ
حْبَبُْ  وَ یلَْ

َ
كَ ف   مَنْ أ

نْقُصَنَّ
َ
 یلَْ

َ
بْغَاْ ُ  فَأ

َ
كْمَ لُ النَّ اس  مَنْ أ
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 ه  وَ 
لَّ خْوَفُهُمْ ل 

َ
طْ وَعُهُمْ لَ هُ وَ  عَقْلَُ أ

َ
ل َّ  أ خْ وَفُهُمْ ل 

َ
نْقَ صُ النَّ اس  عَقْ لَُ أ

َ
 طَان  وَ یأ

طْوَعُهُمْ لَهُ 
َ
ید) أ  (  135ص، 3ج، تابی، ز

اد) از پدرش ش( امام سجلا از عل ی رض ی الل ه ع نهم نق ل ( امام حسین) از جدلا
ی د قل م  خدا  كرد  كه فرمودند: پیامبر لین چیزی كه خداون د آفر فرمودند: اولا

ید كه َمان فرمود  خداوند متع ال ، بود ند قس م ب ه قل م و »سپس دوال را آفر
اس . سپس به او فرمود: باید َر چیزی كه تا روز قیام  به « نویسندآنچه كه می

ینم یا مرگ یا رز  یا یا عمل تا وقوجود می   را ص احبمت ی ]آید بنویسی از آفر
ی د و ب ه نطق م درآورد، ب رد. س پسبه به   یا آتم می پ س او ، عق ل را آفر

ل و جلَلم سو ند ید ، جوابم را داد. سپس فرمود: به عزلا یدم ك ه آفر ای را نیافر
اُخ ذ  ك رد  و ب ه س بب ت و عط ا ، تر باشداز تو نزد من محبوب به واسطه تو م

تم سو ندمی تو را برای كسانی كه دوست  ان به تحقیق ، كنم. آ ا  باش كه به عزلا
ین مردم كنم. پس كاملكنم و برای كسانی كه دشمن دارم كم میدارم كامل می تر
ین و مطیعخداترس، از نظر عقلی ین ان نسب  ب ه خداون د و كمتر ین عق لتر تر

ین و مطیعترسان، مردم ین ان نسب  به شیطان اس . تر  تر

تصری  نکرده ولی به اصل استنطاق عقل و پاسـخ « اَقبَلَ اَقبِل فَ »این حدیث هر چند به جمله 
آن اشاره کرده و در نتیجه دارای هر چهار محور است. با توجه به وثاقت زید در نزد زیدیـه و حتّـی 

( 2155ترجمه، 112: 1ج، 1015، ؛ ابن حجر0312ترجمه، 102-101: 1121، خویی) ،فریقین
 صحی  است. ، سند

 آورد:چنین می، به بعد با سند قبلی مشترک است« زید»ا که از سند خود ر « خطیب بغدادی»
ن ب ن محم د یب ن الحس  یرج عل أب والفَ  یأخبرن، زازبن أحمد الرلا  یعل ینرَ أخبَ 

ص ر عفر أحمد بن محم د ب ن نَ أبوجَ  ینرَ أخبَ ، یهانابن الْصبَ عروف ب  الکاتب المَ 
موسی ب ن عب د الل ه  ینثَ دَّ حَ ، ین الزرقسَ محمد بن الحَ  ینثَ دَّ حَ ، غدادبَ ب   یالقاض

د ب ن یعفاطم ة بن   سَ  یتنثَ حدَّ  :بن موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن قال
ه عن ج د  ع ن یعن أب ید بن علیها عن ز  ین أبعَ  یة الجهنیاد بن أمَ دلا قبة بن شَ عُ 
 (  13: 31ج، 3132، خطیب بغدادی) . یبعن النَّ  یعل

سند حدیث زید صـحی  ، د نیست. در نتیجهقابل اعتما« زرقی»بودن این سند به دلیل مهمل
 است ولی مؤید سندی آن صحی  نیست.
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، همه احادیثی که در مقاله از کتب مذاهب اسلامی آورده شد بدون شـک معتبـر اسـت؛ زیـرا
متـواتر ، های فریقینهر کدام به تنهایی به جهت تعداد فراوان آن در کتاب، احادیث شیعه و سنّی

، سنّی و زیدیـه، ی که اشتراک مضامین و تعداد آن در مجموع کتب شیعهاست. تواتر یادشده زمان
کردند از یکدیگر اینکه فِرَق اسلامی تلاش می کند خصوصاً شدّت بیشتری پیدا می، ملاحظه شود

این مضمون در کتـب همـه آنـان راه یافتـه اسـت. قاعـده تقویـت ، روایت نقل نکنند و با این وجود
اَقبِل »اعتبار مضمونی احادیث ، د ضعیف دیگر و وجود اسناد صحی اسناد ضعیف به وسیله اسنا

 کند. را دو چندان می« فَاَقبَلَ 
هـای مـذاهب اسـلامی بـدین تعداد محورهای چهارگانه در روایات یادشـده بـه تفصـیل کتاب

تای آن صحی  است. ب و ج. بـدون  0سند که  2. شیعه: الف. هر چهار محور: 1صورت است: 
سند  20تای آن صحی  است. مجموع:  5سند که  1هر کدام: ، بدون محور چهارم محور سوم و

سـند.  22. سُنّی: الف. بدون محور چهارم: دو سند. ب. بدون محور سـوم: 2سند صحی .  10با 
سند. د. تنها محور دوم: یک سند. ه. تنها محور سوم: سـه سـند  2ج. بدون محور اوّل و چهارم: 

. زیدیه: هر چهار محور: 1سند ضعیف.  12صحی  نیست. مجموع: ، ندکه هی  کدام از حیث س
 یک سند صحی . 

 نتیجه
در کتب شیعه با هشت سند مستقل و بـا احتسـاب مؤیـدهای  «گفتگوی خداوند با عقل»احادیث 

از چهار امام معصوم  سند 20، روی هم -که در بعضی از راویان با اسناد مستقل شریکند- سندی
با هفت سند مستقل  یادشده احادیثهارده عدد از آن صحی  است. همچنین شده که چنقل  

سند در کتب اهل سنّت وارد شده است. یک سند مستقل  12اش با و در جم  با مؤیدهای سندی
توان قاطعانه هی  کـدام از اسـناد اهـل مرسل است و نمی، و یک مؤید سندی احادیث اهل سنّت

تابی که از مناب  زیدیه بررسی شد نیز یک سند مسـتقل صـحی  سنّت را صحی  دانست. در تنها ک
در « اَقبِـل فَاَقبَـلَ »سند برای احادیث  55، وجود دارد. در مجموع شانزده سند مستقل و روی هم

کنـد. تواتر معنوی آن را ثابت می، ثبت شده که به طور قط ، های فریقین و کتاب مسند زیدکتاب
دارای ، به علّت ذکرشـدن در اکثـر احادیـث« اَدبِر فَادبَرَ »و « فَاَقبَلَ  اَقبِل»بعضی از جملات مانند 

 در« اَقبِـل فَاَقبَـلَ »ورود احادیـث ، تواتر لفظی است. به غیر از تواتر معنوی و وجود روایات صحی 
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کردند از فِرَق دیگر حدیثی را نقل نکنند و قاعده تقویـت های سه فرقه اسلامی که سعی میکتاب
تواتر و اعتبار احادیث مـورد بحـث را فزونـی ، یف به وسیله اسناد ضعیف دیگر به ترتیباسناد ضع

 . بخشد.می
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 نامه کتاب
، ق1011، ریمحمد الصغ، یتحقیق: لطف، العقل   فضله، عبدالله بن محمّد، الدّنیاابن ابی .1

  ة.یبیروت: مؤسسة الکتب الثقاف، اوّل

 جا. بی، تابی، الجر    التّعةیل، حاتمعبدالرحمن بن ابی، حاتمابن ابی .2

، تحقیـق: عبـد الـرحمن محمـد عثمـان، المحضدحعات، عبدالرّحمن بـن علـی، ابن جوزی .1
 ة. یمدینه: المکتبة السلف، اوّل، م1122

 جا. بی، تابی، تهیی  التهیی ، احمد بن علی، ابن حجر عسقلانی .0

، تـابی، تحقیـق: عبـدالفتاح ابوغـدّا، لسدان المید ان، احمد بن علی، ابن حجر عسقلانی  .5
 حلب: مکتب المطبوعات الاسلامیة. 

، تحقیـق: مصـطفی عبـدالقادر عطـا ،تقری  التّهدیی ، احمد بن علی، ابن حجر عسقلانی .2
 بیروت: دار الکتب العلمیة.، دوم، ق1015

 محمـد: قیـتحق، ل   ثدحاب للد التّرغی  فی فضائل الاعمدا، عمر بن احمد، ابن شاهین .1
 ة. یالعلم الکتب بیروت: دار، اوّل، ق1020، لیإسماع حسن محمد حسن

ی مختـار یـحیتحقیـق:  ،الکامل فی ضعفاء الرّجدال، عبدالله بن عدی، جرجانی، ابن عدی .3
 بیروت: دارالفکر. ، سوم، ق1021، یغزاو 

بیـروت: ، ق1015، علی، شیریق: یتحق، تاریخ مةینة دمشق، علی بن حسن، ابن عساکر .1
 . الفکردار

 قم: اسماعیلیان. ، ق1120، رجال ابن غضائری، احمد بن حسین ،ابن غضائری .12

 بیروت: دارالکتب العلمیة. ، اوّل، الزّهد، تابی، احمد بن حنبل .11

بیروت: دارالکتـب ، حلیة الاولیا  و طبقات الاصفیا ، ق1021 ،احمد بن عبدالله، اصبهانی .12
 العلمیة.

تهـران: ، ش1112، نالدّیسید جلال، تحقیق: حسینی، المحاسن، احمد بن محمّد، برقی .11
 دارالکتب الاسلامیة.

، ق1023، یونیبسـ بـن دیالسـع تحقیق: محمد، البعث   النّشحر، احمد بن حسین، بیهقی .10
  ة.یالثقاف الکتب بیروت: مؤسسة
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 یونید بـن بسـیهـاجر محمـد السـعیتحقیـق: أب، شع  الایمدان، احمد بن حسین، بیهقی  .15
 بیروت: دارالکتب العلمیة. ، اوّل، ق1012، یمان البندار یدکتور عبد الغفار سل، زغلول

 قاهره: مکتبة الامام البخاری.، م2223، نحادر الاصحل، محمّد بن علی، حکیم ترمذی  .12

دمشـق: ، سـوم، ق1013، مدنه  النّقدة فدی علدح  الحدةیث، نورالدّین محمـد عتـر، حلبی  .11
 دارالفکر. 

ق. 1011، ر عطـاتحقیق: مصـطفی عبـدالقاد، تاریخ بغةاد، احمد بن علی، خطیب بغدادی .13
 بیروت: دارالکتب العلمیة. ، اوّل

 قم: مرکز نشر آثار شیعه. ، ق1012، معج  رجال الحةیث، ابوالقاسم، خویی .11

تحقیق: محمدعلی علـی صـال  ،اصحل عل  الرّجال بین النّظریة   التّطبیق، مسلم، داوری .22
 جا. بی، اوّل، ق1012، المعلّم

 أحمـد عـادل خیش، معو  محمد یعل ق:یتحق، می ان الاعتةال، محمّد بن احمد، ذهبی .21
 بیروت: دارالکتب العلمیة. ، م1115، عبدالموجود

 بیروت: دارالکتب العلمیة. ، اوّل، تابی ،مسنة زیة، زید بن علی  .22

تحقیـق: علـی حسـین ،فتح المغیث شر  الفیدة الحدةیث، محمّد بن عبدالرّحمن، سخاوی .21
 مکتبة السّنّة. مصر: ، اوّل، ق1020، علی

، سـید احمـد، تحقیـق: حسـینی، المرتضدیرسدائل الشّری ، علی بن حسین، سید مرتضی .20
 الکریم. قم: دار القرآن، ق1025، سید مهدی، رجایی

عبدالحسین محمّـد ، تحقیق: بقال، الرّعایة فی عل  الةّرایة، الدّین بن علیزین، شهید ثانی .25
  . بخانه آیة الله مرعشی نجفیقم: کتا، ق1023، محمود، مرعشی، بن علی

، ش 1122، اکبـرعلی، تحقیق: غفّـاری، الخصال، محمّد بن علیّ بن بابویه، شیخ صدوق .22
  قم: دفتر انتشارات اسلامی.

قـم: انتشـارات ، دوم، ق1020، الفقیهکتداب مدن لایحضدره، محمّد بن علی، شیخ صدوق .21
 اسلامی. 

، سـیّد محمّـد صـادق ،تحقیـق: بحرالعلـوم، الشّدرایععلل، محمّـد بـن علـی، شیخ صـدوق .23
 .ةیدر یمنشورات المکتبة الحنجف: ، ق1135
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قـم: ، ق1111، اکبـرعلی، تحقیـق: غفّـاری، الاخبار معانی، محمّد بن علی، شیخ صدوق .21
 مؤسسه انتشارات اسلامی. 

 تهـران: دارالکتـب الاسـلامیة.، سـوم، ، تهـذیب اححکـام ، محمد بن حسن، شیخ طوسی .12
 .ش1120

 نجف: حیدریه.، ق1132، الطّحسیرجال، محمّد بن حسن ،شیخ طوسی .11

، قـم: مؤسسـه آل البیـت ، تابی، العةّ  فی اصحل الفقه، محمد بن حسن، شیخ طوسی .12
 ب.ق. 

 المرتضویة. نجف: المکتبة، اوّل، تابی، الطّحسیفهرس ، محمّد بن حسن، شیخ طوسی .11

تحقیـق: موسـوی ، الإستبصدار فیمدا اختلد  مدن ارخبدار، محمد بن حسـن، شیخ طوسی .10
 تهران: دارالکتب الاسلامیة. ، چهارم، ش1121، سید حسن، خرسان

 بیروت: دارالمفید. ، دوم، ق1010، المتعةرسالة، محمّد بن محمّد بن نعمان، شیخ مفید .15

، ق1012، تحقیق: مؤسسه نشر اسلامی، المقنعة، محمّد بن محمّد بن نعمان، شیخ مفید .12
 می. قم: مؤسسه نشر اسلا، دوم

، تـابی، ید سـلفیـالمجعبـد یحمـد : قیـتحق، الکبیدرالمعج ، سلیمان بن احمـد، طبرانی .11
 . یالعرب التراث ا یحاِ دار بیروت: 

 بیروت: دارالکتب العلمیة.، ق1023، کش  الخفاء، اسماعیل بن محمّد، عجلونی .13

 ا. جبی، تابی، تخری  احادیث احیاء علح  الةّین، زین الدّین بن حسین، عراقی .11

 بیروت: دارالمکتبة العلمیة. ، اوّل،  ق1020، الضعفاء الکبیر، محمّد بن عمر، عقیلی .02

 قم: دارالذّخائر. ، ق1011، الخلاصة، حسن بن یوسف، علامه حلّی .01

، اوّلق. 1013، تحقیق: عبدالله بـن حمـد المنصـور، کتاب القةر، جعفر بن محمّد، فریابی .02
 ریا : أضوا  السلف. 

، رجـایی، محمـدباقر، اسـترآبادی، تحقیق: میردامـاد، الکشیرجال، محمد بن عمر، کشی .01
 . البیت قم: مؤسسه آلق. 1020، سید مهدی

تهـران: ، پـنجم، ش1121، اکبـرعلی، یغفار : تحقیق، الکافی، محمّد بن یعقوب، کلینی .00
 ة. یالإسلام الکتبدار
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 تحقیـق: عبـد، عة المحضدحعةیالشریعة المرفحعة عن ارخبار الشدن، علی بن محمد، کنانی  .05
 بیروت: دارالکتب العلمیة. ، دومتنزیه ، م1131، یر الغما قیالصد بن محمد بن الله

، محمدحسـین، تحقیـق: مولـوی، فدی علد  الرّجدال المقدالتحضدیح ، علـی، کنی تهرانـی .02
 قم: دارالحدیث. ، ش1111

 جا. بی، تابی، تهیی  الکمال، یوسف بن الزّکی، مزی .01

تحقیـق:  ،ارخبار المحضحعة یالاسرار المرفحعة ف، بن سلطان محمد علی، ملّا علی قاری .03
 بیروت: المکتب الاسلامی. ، دوم، ق1022، محمّد بن لطفی

 قم: مؤسسه انتشارات اسلامی. ، پنجم، ق1012، النّجاشیرجال، احمد بن علی، نجاشی .01

 جا. بی، موسوعة اقوال الدّارقطنی، ق1021، یأبوالمعاط دیالس، نوری .52

 بیروت: دارالجیل. ، تابی، فتح  الشّا ، محمّد بن عمر، قدیوا .51

هـا دانش، نگاهی تحلیلی به رفتار احمد بن عیسی در تبعید برخی از راویان، محسن، کرمی .52
 .ش1111 ،قم: دارالحدیث، اوّل، های قرآن و حدیثو آموزه

، مدرســـه فقاهـــت، درس خـــارج، 12/11/1133، ســـید موســـی، شـــبیری زنجـــانی .51
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